
 ´دین و حکمتª تا´ دین و قدرتª از
ه آیت مکتوب مناظره(

ّ
  )علیدوست و دکتر سروش الل

  ___________________________________    
*

  

  اشاره

بـه ، برگـزار شـد ایـفرنیدر کال ۱۳۹۹ ماه یکه ششم د یدر نشست سروش میعبدالکر دکتر

 رهیسـ، میدر رابطـه بـا قـرآن کـر یپرداخـت و نکـات´ و قـدرت نیدª درباره نسبت حیتوض

 نیـا ؛ ازجملـهداشـته اسـت یپـرا در ییهـا اظهار کرد که واکنش یاسلام سنّت و ˆامبریپ

ه آیتبود که  یمفصّل ها نقد واکنش
ّ
 عنوانبـا هیـحـوزه علم دیاز اسـات دوستیابوالقاسم عل الل

ªمبسوط  یادداشتیدر  سروش میعبدالکر شیپ یچند. درآورد ریرشته تحر به´ و حکمت نید

ه آیتبه نقد 
ّ
ه آیت سپس. پرداخت دوستیعل الل

ّ
 مجـدد دوستیعل الل

ً
 رد مفصّـل یادداشـتی ا

مـتن  .)https://iqna.ir/fa/news/3960346( درآورد ریـتحر رشـته به´ نقد نقد سـروشª پاسخ به

  :باشد ذیل می شرح بهزمان  ترتیب بهمناظره مکتوب  نیکامل ا

ه آیتنقد ( ´دین و قدرتª نظریه نقد و بررسی .۱
ّ
 بر نظریـه دوستیعل الل

ªدکتر سروش´ و قدرت نید(  

ªمتعادل و ، منظور از دین در این گفتار دین اسلام و منظور از حکمت جامعیت متوازن

                                                       
 ).salsabeal@gmx.com( استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *
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ای چون نسبت دیـن و حکمـت همیشـه  سخن گفتن از مقوله. هاست معقول از همه ارزش

به این  اینجانبلکن پرداخت . بایسته و شایسته است و نیاز به مناسبت زمانی خاصی ندارد

´ دین و قدرتª عنوانبا عبدالکریم سروشمطالبی است که جناب آقای دکتر  دلیل بهموضوع 

البتـه بـا مـدیریت گرداننـدگان ایـن  ایشـان ـ و. ه اسـتکردهای متعددی مطرح  در نشست

چنـد هر، ها اختصاص داده پاسخ به پرسشبندی و  ها ـ سه نشست آخر را به جمعوگو گفت

صـیل از دیـن و قـدرت بـه تف، ها بندی و پاسخ به پرسش فزون بر جمعدر این جلسات نیز ا

  .تکرده اس وگو گفت

گیرد سخنانی اسـت کـه در  دیدگاه ایشان مورد نقد قرار می عنوان بهدر این نوشتار آنچه 

نـدی ب جمع، شـده آنچـه در ایـن نشسـت مطـرحچـه ؛ است کردهنشست ما قبل آخر ارائه 

بـه  سروشاین قلم در قالب نقد سخنان آقای . آید حساب می مطالب ایشان از سخنان قبل به

  .دپرداز می´ دین و حکمتª موضوع

  ´دین و قدرتª مروری بر انگاره. ۱ـ۱

باید به قطعاتی از کلام ایشان ، ایشان بیان کردهآنچه طبیعی است که برای بررسی و نقد 

احتمـال دخالـت آن در حتـی آنچه البته با حفظ امانتداری کامل و بدون حذف ؛ اشاره کرد

صوفیه بعد عشق را . اسلام اولیه بعد عشق ندارد: ªگوید می سروشآقای . رود می، فهم مراد

قرآن . ای است که بخواهد با یک بال پرواز کند اسلام منهای عشق مانند پرنده، به آن افزوده

ذاب در قرآن خداوند ارباب عبوس است که همواره باید از عـ. کتاب خوف و خشیت است

. کلمـه عـذاب یعنـی شـکنجه. بـرم میکار  بـه کلمه شکنجه را عامدانه. و شکنجه او ترسید

  .تسر تاسر قرآن را فراگرفته اسشکنجه مالامال از خشم و خشونت است و این کلمه 

´ ... الجحـيم صـلّوه خـذوه فغلـّوه ثمّ ª :خیلی شدید اسـتدر قرآن ماجرای تعذیب و تهدید 

 و ترساندن به قدرت این. شود می متولد قدرت یک منزله به جامعه در. است قدرت یک دین
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. دیـن دمیـد در را) جنـگ روح( ایـن و بـود اقتدارگرا شخصی پیامبر. است نیازمند ارعاب

 .´مـن بـدّل دينـه فـاقتلوه: ªانـد روایـت را هـم همـه نقـل کرده. مرتد را باید کشـت: گفت می

فرستاد تا کسانی را ـ که او را هجو  پیامبر افرادی را میروایاتی داریم که . روایت متواتر است

. اند امـا مسـلمانان آن را مـذموم ندانسـته، شاید روایات هم دروغ باشد. بکشند، کردند می

 نقـل ˆاز پیـامبر خلـدون ابـن. پیامبر فرستاده بکشند یا نهجزء اعتقادات بوده من کار ندارم 

به سیره پیامبر هم نگاه کنـیم ´ ا�ّ الا حتی يقولـوا لاالـه اتل الناسامرت ان اق: ªکه فرمود کند می

  .کردند آمده که مشرکین نماز و طواف پیامبر را مسخره می

امـا والـذی : اشاره کرد و با اشاره به گردن خود فرمـود ابوجهلنوشته پیامبر به  هشام ابن

 . [خداوند] به من پیغام داده سر ببرید؛ نفسی بيده لقد جئتکم �لـذبح
ً
: اند برخی گفتهاخیرا

مقبول بـوده نـزد : خواهم بگویم روایت ضعیف است ولی من کار به ضعف ندارم من می

نادیـده . کشـم بتـوانم می؛ مـن شـوخی نـدارم: گفـت پیامبر از همان مکه می. مسلمانان

با خفـت و خـواری ´ حتی يعطوا الجزيه عن يد و هم صاغرون: ªگوید] نگیرید [که قرآن می

کـه  کنـد می لروایتـی از پیـامبر نقـ. آیه ببینیدرا ذیل  طباطباییکلام علامه . جزیه بدهند

 همان اسلام تـاریخی اسـت و از ایـن ابـا، من معتقدم اسلام. شان را آتش بزنندهای خانه

جهـاد بـار  یک روایات زیادی داریم که باید سـالی. انمد اسلام را چیز دیگری نمی. ندارم

مرابطـون بـا اسـلحه روز . نشـینیمـرابط یعنـی مرز؟ استاز کجا آمده مرابطون . داشت

آورند و این را از قرآن  دست به جور کنند چند کافر را بکشند و چیزیای  رفتند تا بهانه می

 توانم به خطای مسلمانان نسبت دهم لکن را که گفتم میآنچه من همه . الهام گرفته بودند

کـرد کـه آن زمـان خشـونت  کارهـایی میپیامبر آمده بود تا نظمی مسـتقر سـازد و اینکه 

  .´قابل انکار نیست، شد حساب نمی

مطالب دیگری نیز وجـود دارد کـه موجـه و قابـل ، سـروشدر سخنرانی آقای : 

  .کنیم نظر می صرفآنها  از نقل وگو گفتاز مقصد مورد آنها  خروج دلیل بهلکن ، دفاع است
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 بررسی و نقد

چیست ـ از سه آنها  مقصد ایشان از ایراداینکه  گردید ـ فارغ ازمطالبی که از ایشان نقل 

  :جهت قابل بررسی است

جهت اول همسویی یا ناهمسویی این مطالـب بـا بیانـاتی اسـت کـه خـود ایشـان در 

جهت دوم ارزیابی محتـوایی مطالـب بیـان . های دیگر بیان کرده است ها و سخنرانی کتاب

  .تات معاصر برای این گونه سخنان اسا و اقتضائه شده است و جهت سوم بررسی ظرفیت

 سیاست یک بام و دو هوا در استناد به روایات. ۱

تمسک گسترده ایشان در بیان این مطالب به روایـات و برخـی : از جهت اول باید گفت

ایشـان ـ . ناسـازگار اسـت، ن در جاهـای دیگـر گفتـه اسـتایشـاآنچه های تاریخی با  نقل

 د به آن تخو چنانچه
ً
ایم ـ روایات معتبـر را در بـین  آن را نقد کرده صریح کرده است و ما قبلا

ها را پذیرد که آن ا میو تنها روایات متواتر ر !!داند می انگشتری در تلی از زباله ؛ چونروایات

حال چه شده است که در مجال حاضر سخنان خـود را از ، داند می از انگشتان دست کمتر

طرفه ایـن جملـه اسـت کـه  ؟!کند می روایات گزینش شده مستند ها و راست و چپ به نقل

 : گوید می
ً
ضعیف است ولی من کار بـه ضـعف ) روایت ذبح( روایت: اند برخی گفتهاخیرا

: فـتگ پیامبر از همـان مکـه می. مقبول بوده نزد مسلمانان: خواهم بگویم روایت ندارم می

  .مکش بتوانم می، من شوخی ندارم

اگـر ! کنـد نمی مشکل اسـتناد را حـل، نداشتن شما به ضعف روایتکار! سروشجناب 

خـواهیم  درادامـهکه البته ( خواهید ضعف سند روایت را با قبول مسلمانان برطرف کنید می

پس در جاهای دیگر نیز این کـار ) ای از مسلمانان است روایت ذبح مقبول چه رسته: گفت

دست دیگران ندهید که کلمات  ا نشوید و بهانه بهو ثبات در مبنرا بکنید تا متهم به عدم قرار 

  !دبخواهی وصف کنن فاقد مبنا و دل، شما را آشفته
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سـپس ، تمسـک کنیـدآنهـا  که شما روایات مجعول و فاقد سند را ردیف کـرده و بـهاین

 من مطلقـ: ªبگویید
ً
متـروک و مدسـوس تکیـه ، موضـوع، مجهـول، بـه روایـات مجعـول ا

پیـامبر  سـروشبارهـا جنـاب دکتـر . شک برانگیز خواهد بود برای مخاطب شما ،´کنم نمی

نـه عبـوس معرفـی کـرده ، عنوان پیامبر خندان نه ترشـرو و عاشـق به مولانااسلام را از زبان 

گویـد  می، در وصـف پیـامبر مولاناحال چه شده است که بدون توجه به همه اشعار . است

هعبد بن محمد، طلبی مولانا و پیامبر خشم و قدرت، عشقپیامبر 
ّ
  ؟!است ˆالل

 ز محراب رسیده، پیغامبر عشق است  ین نیم شبان کیست چو مهتاب رسیدها

 خندان جهت دعوت اصحاب رسیده  ین کیست چنین خوان کرم باز گشودها

 دهــواب رسیــدن ابــیـایــر گشـهـاز ب  قـیک دسته کلید است به زیر بغل عش

ورزی بـرای مثنـوی  عشق گفتید قرآن محمدی سرچشمه رفت با شجاعت می انتظار می

خواهد تا عشق به خوبان را پیشه خـود کننـد و مـزد  که از پیروان خود میچرا؛ معنوی است

  .نندرسالت نبوی را با سودای عشق ادا ک

ªناهمسویی مطالـب ´ القربـی قل لااسئلکم عليه اجرا الا المـوده فـی ا�ّ والذين آمنوا اشد حب

هاست در جاهای دیگر بیش از این سروشهای آقای  بیانات و نوشته دیگربا  دراینجاشده  بیان

  .مگذر اختصار از توضیح آن می دلیل بهلکن ، که اشاره شد

 ازجهت دوم´ حکمت الهیª در پرتو´ قدرتª لزوم فهم. ۱ـ۲

خداوند به وصف مرتبه  ۱۸۲، آمدهمیان  بهبار از رحمت خداوند سخن  ۱۱۴در قرآن . ۱

اسـت کـه صـدها بـار از  یدرحـال نالراحمین وصف شده است و ایـ رحیم و ارحم، رحمن

عنـوان رفتـار  از عفو و مغفـرت بـه. یان آمده استم سخن به جهت همینهای دیگر در پدیده

نظر یکـی از آیـات مـورد. شده است وگو گفتمرتبه  ۸۷مرتبه و از توبه ۳۲۷الهی با بندگان 

قْنَطـُوا َ� عِبـَادِیَ الَّـذِينَ أَسْـرَفُوا عَلـَی أَنْـفُسِـهِمْ لاَ ت ـَقـُلْ ª: از سوره زمر است با این متن ۵۳کریمه 
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يعًا إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ  ا�ّ  إِنَّ  ا�ّ  مِنْ رَحمَْهِ  نوُبَ جمَِ بنـدگان مـن کـه بـر خـود ای  :بگـو؛ يَـغْفِرُ الذُّ

 .آمـرزد هـان را میخدا همـه گنا از رحمت خداوند نومید نشوید که، اند اسراف و ستم کرده

  .´ستان ادرستی که او بسیار آمرزنده و مهرب به

 
ً
ه آیتبا  اصولا

ّ
م انگاری الل

َ
مبـین و مـروج آن ، آیـه ۲۰۰که قـرآن کـریم در بـیش از  عال

خداونـد اینکـه  اقتضـای بهالبتـه  ؛نگاه مهربانانه خواهد بـود´ هستیª نگاه انسان به، است

جای خودش از عـذاب و در، وحی فرموده است، پیامبر حکیمکتاب حکیمش را به ، حکیم

مرتبـه از ۳۳۰مرتبه از واژه غضب و  ۲۰در قرآن دلیل  همین به؛ غضب هم سخن گفته است

  .تاستفاده شده اس، عذاب ومشتقات آنواژه 

 : است روشن
ّ
انـدازد و  هـا می م در قرآن وجود دارد که سایه بر همه گزارهیک اصل مسل

´ يظلـم مثقـال ذرهلا ا�ّ ان : ªدارد کـس روا نمـی بر هـیچ، ای ظلم خداوند ذره: این است، آن

مـا مثـل ؟ با چه رفتارهایی است، باید دید آیات عذاب برای چه کسانی ؛ بنابراین)۴۰ :نساء(

همه عقلای عالم باید متشابهات و مبهمات را در سایه محکمات دین تفسیر کنیم و اگـر بـه 

متشــابهات را گرفتــه و اینکــه  نــه، ذار نمــاییمعلمــش را بــه اهلــش واگــ، چیــزی نرســیدیم

  !ریزی کنیم ی دینی را بر بنیان آن پیشناس معرفت

آقـای  کـه چنانـ  دکننـ می ظلم را خود تفسیرعدالت و ، اسلام و پیامبر: که گفته شوداین

ـ سخن ناموزون منسوب به اشـاعره اسـت کـه نبایـد آن را بنیـان  کند می به آن اشاره سروش

  .)مراجعه شود اینجانبدر این پیوند به کتاب فقه و عقل از ( داد داوری قرار

پیامبر نبی حکمت و خداوندِ معرفی شـده در ، قرآن کتاب حکمت! شسروجناب آقای 

صـاحب رحمـت واسـعه . باشـدچـه حال اقتضای حکمت هر، ند حکیم استخداو، قرآن

  .تاس) به ضرورت( صاحب غضب و عذاب که چنان؛ است

را ´ مـن بـدّل دينـه فـاقتلوهª روایـت، در بخش دیگری از همـین سـخنان سروشآقای . ۲

فرستاد تا کسانی  روایاتی داریم که پیامبر افرادی را می: گفت درادامهروایت متواتر دانست و 
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را امـا مسـلمانان آن ، شـاید روایـات همـه دروغ باشـد. بکشـند، کردند را که او را هجو می

  .´دان مذموم ندانسته

، اسـت نیامـده) ... من بدل( روایت مورد اشاره، در هیچ منبع معتبر دینی! شسروآقای 

ذکـر  قاضـی نعمـان مصـری   در سند فاقد و مرسل روایت شکل به روایت این

مگـر  ؟!دانیـد را متواتر میآن وقت این روایت ) ۱۶۳ص، ۱۸ج، تا] [بی، نوری :ر.ک( شده است

نسـبت بـه روایـات فرسـتادن افـراد بـرای تـرور ! شماستدراختیار انگاری و عدم آن متواتر

شـاید روایـات ª اگر بنا به احتمال شـما. تر است صاحبان هجو وضعیت از این هم ضعیف

 خود شـما  تعبیر بهثابت و  پس چرا این روایات غیر´ دروغ باشد
ً
دروغـین را بنیـان احتمـالا

  ؟!اید سخن خود قرار داده

شـما از رویکـرد و عملکـرد برخـی : که از شما بپرسد دهیدشما به مخاطب خود حق 

، کنید یا از اسـلام صحبت می، یافته مدرسه خلفا و مکتب سقیفه بودند مسلمانان که تربیت

 پاسـخبیـانی اسـت کـه ایشـان در ، افزاید سف و سوگ انسان میأبر تآنچه  ؟!قرآن و پیامبر

، خلـدون ابـنشما گفتید از آنچه : ªگوید می محسـنیانآقای . دارد محسنیاناشکال آقای دکتر 

 تـاریخی اسـلام بـا شـما صـحبت در. بـود یسنّت و تاریخی شما روش. بود و... اسحاق ابن

اسلام همان اسـلام ª دارد اظهار می سروشو آقای  ´)نه اسلام واقعی بدون پیرایه( مواجهیم

  .´مدان نمیاسلام را چیز دیگری . ارممن از این ابا ند. تاریخی است

 آوری سخنان سروش اعجاب. ۱ـ۳

دین ª ایشان مدعی است که درباره ؟!چه بگوید سروشانسان در مقابل این سخن از آقای 

کننـده  ثابـت کـه بیانچنـد نقـل غیر اسـاس  برپیامبر را و  قرآن، خدا. کند می بحث´ و قدرت

 دارد کـه مـن اسـلام میو راحت اعلام  کند می توصیف است،رفتارهای خروجی مدرسه خلف

  !دانم ها و رفتارها نمی غیر از همین دیدگاه را چیز دیگری) قرآن و پیامبر، یعنی خدا(
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 رهاشـا´ ا�ّ الا اتـل النـاس حتـی يقولـوا لاالـهامـرت ان اق: ªبه روایـت درادامه سروشآقای . ۳

کـه تنهـا  کنـد می دهد و بـه نقـل از او اضـافه قرار می خلدون ابنو منبع خود را نقل  کند می

سند و دلالت این روایت مورد نقد اهل حدیث و تحقیـق . به سیف بودمأمور  پیامبر بود که

 بــا ســیره پیــامبر ناســازگار اســتمفــاداین حــدیث  کــه چنان! شــده اســت واقــع شــده و ردّ 

  .)۱۲۱ـ۱۰۱ص، ۱۳۹۶، و دیگران پور محسن قاسم :ر.ک(

نیـز بـه برخـی ´ نفسـی بيـده لقـد جئـتکم �لـذبحامـا و الـذی ª در ارتباط با سند روایت. ۴

  .)۱۹۵پاورقی ، ۱۳۹۵، علیزاده موسوی :ر.ک( های متخصصان این امور مراجعه شود نوشته

روایـات زیـادی داریـم کـه : ªگوید می سروشنسبت به لزوم جهاد در هر سال آقای . ۵

 بـاره درایـن ی است که حتی یک روایت مرسـلدرحال و این´ جهاد داشتبار  یک ید سالیبا

فـإذا انسـلخ الاشـهر ª از آیهاند  برخی خواسته. ده استمحدثان و عالمان فقه ادعا نشازسوی 

شـدن  برداشت کنند کـه خداونـد بـا سـپری) ۵ :توبه(´ الحرم فاقتلوا المشـرکين حيـث وجـدتموهم

بـار بـه  شدن ماه حرام یک اده است و چون هر سال پدیده سپریهای حرام فرمان جهاد د ماه

این استدلال توسط فقیهان . بار جهاد لازم است سال یکپیوندد پس ـ حداقل ـ هر  وقوع می

 امر به جهاد در آیه در مقام توهم منع است و دلالت بـر وجـوب: شده و گفته شده اسلام ردّ 

ای است که تابع مصلحت است و هیچ امر ثـابتی  پدیده، پدیده جهاداینکه  ضمن. کند نمی

: این اسـت، از نقل استدلالی که گذشت پس ثانی شهید تعبیر. توان داشت ن نمیآدرمورد 

ªهو فيه نظر واضح و ايضا فالمکنه مختلف´.  

اقتضـائات نیـز ، علاوه بر ضـعف اسـتدلال. در این استدلال اشکال واضح وجود دارد

  .)۱۱ـ۷ص، ۱۳۹۵، علیدوست/ ۲۲ـ۲۱ص پاورقی، ۳ج ،]تا بی[، شهید ثانی( متفاوت است

چنـد ، نـدای جـور کن مرابطون با اسلحه روز مرزها بودند تا بهانـه: ªگفته شوداینکه . ۶

مایـه تعجـب  .´دست آورند و این را از قـرآن الهـام گرفتـه بودنـد کافر را بکشند و چیزی به

ـ قلم و بیان خـود را  !!ام ـ برخلاف برخی انصاف دهید که اینجانب سعی کرده. جدی است
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 ! چه جفایی است به قرآن ن اینافسار کنم لک
ً
و ؟ انـد آیا مرابطـون ایـن گونـه افـراد بوده اولا

  ؟!گویید این است که شما می، تعریف مرابطون

 ثانی
ً
  :فرماید میقرآنی که  ؟!آید ت میدس هاز کجای قرآن این بداخلاقی ب، ا

ـــتَکُنْ فِــی صَــخْرَ  ــا إِنْ تــَـکُ مِثْقــالَ حَبَّــه مِـــنْ خَــرْدَل فَـ ه أَوْ فِـــی السَّــماواتِ أَوْ فِـــی � بُـنـَـیَّ إِ�َّ

کار نیـک ( اندازه سنگینی دانه خردلی اگر به! پسرم :لَطِيفٌ خَبـِيرٌ  ا�ّ إِنَّ  ا�ّ الأَْرْضِ �َْتِ ِ�اَ 

در ( خداونـد آن را، ها و زمین قـرار گیـرد ای از آسمان باشد و در دل سنگی یا گوشه) یا بد

گاه اسحقا که خدا، دآور می) قیامت برای حساب   .)۱۶ :لقمان( توند دقیق و آ

ون پایه و بـد الهام گرفتن بی، و اگر منظور از الهام ؟!منبع الهام چنین رفتارهایی است

 گرفتن ـ که طبیعت این جور الهام، هیچ بنیان است
ً
چه ربطی بـه قـرآن ، دیگر الهام نیست ا

 /۶۵ـ۶۴ص، ۲۲ج، جواهرالکلام، نجفی :ر.ک( ؟!آورید پس چرا پای قرآن را به وسط می؟ دارد

راجع به ایـن موضـوع  سروشه آقای چمقایسه کنید با آن) ۱۹ــ۱۸ص، ۳ج، تا] [بی، ثانی  شهید

  .تبیان کرده اس

بـه  سـروشآقـای ) ۲۹ :توبـه(´ يعطـوا الجزيـه عـن يـد و هـم صـاغرون حتیª آیه در تفسیر. ۷

با تعبیر دوم  کند می آیهتوجه نکرده است و برداشتی که از ´ مصغرونª با´ صاغرونª تفاوت

، طباطبـایی :ر.ک( در قـرآن اسـت تعبیـر اول اسـت نـه دومآنچه سازگار است نه تعبیر اول و 

 ۱.)۲۵۲ص، ۹ج، ۱۴۱۷

چـه ، از بعثت و چه پس از آن پیش چهنان آالشان و سیره ایش شخصیت پیامبر عظیم. ۸

مـن ! شده از آن خبر داد گزینشطور  نیست که بتوان بهای  امر پوشیده، چه در مدینه، در مکه

راحتـی  بـه، از پیـامبر داشـت، ه بیـان کـردهچـبنابر بیان غیر از آن سروشیقین دارم اگر آقای 

                                                       
مـورد تصـرف  دهـد، ینسبت مـ زانیدر الم ییبه جناب علامه طباطبا یسخنران نیدر ا شانیکه ا یمطالب. ۱

 .افتی توان ینم زانیقالب در الم نیواقع شده است و در ا
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در دلیل  همین بـه! کرد تا رحمت پیامبر را ثابت کنـد شماری را کنار هم ردیف می تعینات بی

اند و بعـد  پخش کرده وی از که ای دقیقه چند و کوتاه برشی در ... ان یاگر پرسشسایه سؤال 

، پیـامبر اهـل مـذاکره: ªایـن مطالـب را بـه زبـان آورده اسـت، از این سخنرانی بوده است

پیـامبر . الرحمـه هـم بـود نبـی. جدال احسن و معاهده بود، قتشف، عفو، رحمت، مشاوره

طلب  محمد قـدرتاینکه . عارف راهب و اهل اعتکاف بود، پیگیر، مدبر، سیاستمدار موفق

غضـب . اهل رفق و مدارا نبود در کلام من نبود تجربه سیاست و عرفانی معنوی داشت، بود

  .وداو هم زیرمجموعه رحمت او ب

 سخنان گونه اینها و اقتضائات معاصر برای  یتبررسی ظرف .۱ـ۴

راسـتی در زمـانی کـه  بـه. دهم بـه خواننـدگان اختصـاص مـی جهت سوم خطـابم رااز

تندروترین فکرها بر برخی ، برند نام خدا خون ریخته و سر میراحتی به  افراطی بههای  گروه

  مباحـثِ  ایـن طـرح و... کرده اسـت رهراسی دنیا را پُ  اسلام، جریانات حاکم است
ً
 عمـدتا

، موسـوی :ر.ک( داعش و القاعده چون هایی گروه اتکای مورد اسنادکردن  زنده و واقع خلاف

 تا چه پایـه مطـابق حکمـت و مـورد) ۲۰۵ـ ۱۶۹ص،  گوناگون از موضوع جهاد در قرآن یها قرائت

نهادهـا نچه آ انبه سود چه جریاناتی است و به زی، مباحث گونه اینطرح  ؟!عقل استتأیید 

مسئولیت گمراهی صدها یا هزاران مخاطبی کـه ایـن سـخنان را  ؟!شود و جریاناتی تمام می

و مسئولیت سوءاسـتفاده  دکنن می پیامبر و اسلام پیدا، شنوند و تصور ناصحیحی از قرآن می

  ؟!بر عهده کیست، برند ها جریانی که از این مطالب بهره می ده

جایی برسـند کـه هـر متـاعی را تنهـا از متخصـص امـین آن متـاع  ها به ای کاش انسان

تخصصی بـه قـدری پلشـت و ناهنجـار های  تخصصی در حریمهای غیر بجویند و دخالت

 دیـن را بایـد. نظر کننـددر حیطه کـار خـود اظهـار نباشند جزحساب آید که افراد حاضر  به

ªو در یک´ شبکه دلالی ªآن رفت و مانند کسـانی  سراغ به، فهم کرد´ نظام حلقوی و هرمی
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  .تتراث دینی نرف سراغ به، رفتند´ دفیل هنوª سراغ بهکه در تاریکی 

 ودــنــدش هــودنـه را آورده بــرضـع  ودــک بــاریــه تــانــدر خــل انـیـپ

 یـر کسـد هـاندر آن ظلمت همی ش  یــســب ردمــش مــندـرای دیـاز ب

 ودسـب یـش کف مـیـکـاریـدر آن تـان  ودـدیدنش با چشم چون ممکن نب

 گفت همچون ناودان است این نهاد  ادـتـآن یکی را کف به خرطوم اوف

 دـدیـد پـزن شـیـب ادـون بـرو چــآن بَ   دآن یکی را دست بر گوشش رسی

 چون عمودل دیدم ـل پیـکـت شـفـگ  سودـآن یکی را کف چو بر پایش ب

´ کشیشـی همهª کس و هیچ صـنفی نیسـت لکـن شـعار فهم اسلام و دین وقف هیچ

 قطعـ، گونه تخصـص لازم اظهـارنظرکردن و بدون هیچدادن  سر
ً
اینکـه . صـحیح نیسـت ا

از ایـن رشـته بگـذرد و در ، تحصیلات دانشگاهی را شروع کنـد، شخصی در داروسازی

کارشناسـی ارشـد را در شـیمی ، مایـدن شیمی تجزیه و فلسفه علم کار را شـروع مجـدد

نامرتبط ، سپس مطالعه را به تاریخ و فلسفه علم بکشاند و پس از این همه، تحلیلی بگیرد

، یاسـتس، فلسفه اعلی، فلسفه فقه، به همه تراث دینی بتازد و در فقه، به علمیت خویش

کـار ، شود نظر کند و در قامت جامع معقول و منقول ظاهرحدیث و تفسیر اظهار، تاریخ

؛ آیـد بوی عـدم تخصـیص و تحقیـق از آن برمی مولوی قول بهو ! قابل دفاعی نکرده است

  !زبوی پیا چون

 در سخن گفتن بیاید چون پیاز  بوی حرص و بوی بغض و بوی آز

که بر همه تـراث اسـلامی واقفنـد  دین و سیره وقف بر کسانی است، البته فهم اسلام

که با برداشت از یک آیه ، شود داشت دزد انار و نان میگرنه برداشتش از دین همچون برو

هداد و دلخوش بود که  دزدید و صدقه می مال مردم را می، و غفلت از آیه دیگر
ُ
دَهُم ثواب  ن

جـای  راستی آیا بهتر نیست بـه به) ۶۱۵ـ۶۱۴ص، ۱ج، نورالثقلین، حویزی  :ر.ک! (را برده است

طرفانه از متن اسلام  جانبه و بی همه، دقیق حکمت با گزارشیطرح دین و قدرت از دین و 
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عـزت و شـدت ، سـطوت، صـولت، اگـر از انقبـاض؟ وگو شود و نه اسلام تاریخی گفت

مـت جـای کـه ایـن مجموعـه در حک( مغفـرت، رحمـت، شود از انفتاح اسلام گفته می

  ؟آیدمیان  بهسخن ) گیرد می

 از، شـود گفته می ˆپرستی پیامبر بتمبارزه با استعباد و ستیز با ، سیاست، اگر از جهاد

کید  پـرورش و ، آموزش، ز تزکیهاو  رعایت حقوق اسیران و همه صاحبان حق، بر عدالتتأ

ت پیـامبر که ایـن مجموعـه مبـین جامعیـت شخصـی( عنوان هدف از بعثت ایشان بینش به

بـا سـهولت و  ،)حکـیم( صورت است کـه از دیـن حنیـف دراین. شود وگو گفتنیز ) است

، کلینـی´ (بعثنی �لحنيفيه السـهله السـمحه: ªکه خود فرمودچرا؛ گو شده استو حت گفتسما

البته زمام کار و  )۱۲۱ص، فقه و مصلحت، علیدوست :ر.ک ،در توضیح حدیث /۴۹۴ص، ۵ج، الکافی

، هر روز در هر مکان بـا هـر حجمـی از اطلاعـات والا. دست متخصصان داده شود هم به

دهنـد و  هـا را تشـخیص نمی رشته مطالعاتشان خیلـی از خبط اقتضای بهمخاطبانی را ـ که 

از ، گفـتن کـار روایـی نیسـت سخنآنها  و برایکردن  البته عیبی هم بر ایشان نیست ـ جمع

  .در هر مکان و در هر لباس که باشد، باهر عنوان، کسهر

نیسـتم کـه کسی بـه پنـد و انـدرز نیازمنـدم و در مقـامی هر بیش از اینجانبتحقیقات 

کار بـه ( خواسته باشم کسی را نصیحت کنم یا از افرادی به بدی یاد کنم لکن برخی رفتارها

  !´تقابل نقد اس شدت به) صاحبان رفتار نداریم

ه آیتسروش بر اظهارات  دکترنقد ( ی بر نقدنقد .۲
ّ
  )علیدوست الل

ه آیتبر نقد  عبدالکریم سروشدکتر 
ّ
  :یل نگاشته استذ شرح بهنقدهایی ، علیدوست الل

هشکر علیدوستدر پاسخ به فقیه محترم جناب آقای 
ّ
  :مساعیه الل

  :صاحب این قلم از سه طایفه بیرون نیستند یام که ناقدان آرا تجربه دریافته به: یکم

کارانی که شهوت شهرت و آرزوی آوازه کاذب دارنـد و مزدورانـه و مزوّرانـه  یا سیاسیـ 
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ــ می بــرای اربــاب قــدرت کــار کیهانیــان و  ؛ چــونتــا بــه نــام و نــان و نــوایی برســند دکنن

  .نمایان محبوبشان امروزیان و فیلسوف نویسان و فرهنگ مهرنامه

گیرند و عالمانه و صادقانه به عـزم  ی میانند که اندیشه دگراندیشان را جدـ طایفه دوم آن

ت پـا بـه از سر احساس تکلیف برای پیراستن رخساره دین از زنگار شبهایا  کشف حقیقت

و  دکننـ می شان مشکور و مأجور باد که بـه خلـق و خـالق خـدمت سعی. گذارند میدان می

  .درانن دانش و دیانت را به پیش می قافله

 ـ طایفه سوم ظاهر
ً
ی تفاوت که نه اندیشه مخالف را جـد اند با این نزدیک به طایفه دوم ا

 یـک دو سـخن حریـف نظـر بـه. دکننـ می نه برای نقد و جرح آن کسب آمادگی، گیرند می

و گـاه ( آشـنایی اجمـالی، اندیشند که برای نقد نافذ و صائب دهند و نمی و نظر می دکنن می

  .تاقف و معارف حریف فریضه حتمیه اسبه مو) تفصیلی

موضـع اسـتعلا و  ایشـان از. از این جـنس سـوم اسـت، متأسفانه، علیدوستنقد آقای 

 که اون سخن حریف را مختصر گرفته چنا استغنا
ً
فقط به نقـل بخـش انـدکی از سـخنان ، لا

پرداخته و همه نقد خـود را ´ دین و قدرتª )!اند که به غلط جلسه سوم پنداشته( جلسه اول

 . ن شـودنگاهی نیفکنده تا مجملاتش مبـی هاده و به آثار پیشین گوینده نیمبر نفی آن ن
ً
، ثانیـا

اند تا ببینند کـه فـلان  را به خود نداده  یا  حتی زحمت بازکردن کتاب 

ایشـان ؟ اصالت و اعتبار دارد یا نه، آورده´ دین و قدرتª حدیث یا فلان رأی را که صاحب

خورد یا فلان  پیشاپیش به معلومات خود اتکا کرده و گفته است فلان سخنان به المیزان نمی

کـافی بـود از  کـه درحالی، ری نـداردهیچ سند و منبـع معتبـ´ مَن بَدّل دينـَه فـَاقتُلوهُ ª حدیث

ب و تلامذه خود بخواهنـد تـا جسـت
ّ

جویی کننـد و نشـان آن حـدیث صـحیح را در و طلا
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 . بیابند و اندیشه دیگر کنند ۱صحیح بخاری
ً
ایشـان حریـف را چنـان مبتـدی و عـامی ، ثالثا

ـــوز نم ـــه هن ـــا ابجـــدخوانی اســـت ک ـــه گوی ـــرآن  یپنداشـــته ک ـــد در ق ـــار  ۱۱۴دان ب

ه بسم
ّ
و ( شـود یدا میدر آن پ و... الرحیم آمده یا کلمات رحمت و حب و مغفرت لرحمنا الل

از ایشـان  .)ام گرفتن خطاب و مخاطب را از طایفه روحانیان بسـیار دیـده سَبُک گونه اینمن 

زار  و چرا تخم علم را در شـوره؟ شوید پرسم شما با چنین افراد نادانی چرا وارد بحث می می

و شـما دانـش و  ها در ظلمات جهل خود غوطـه بخورنـدبگذارید آن؟ کنید جهل ضایع می

ات کم از صف و دست دانند می قلیلی از مقدمات را ت خود را خرج کسانی کنید که اقلدرای

  !درحمان و رحیم خداوند خبر دارن

جـنس آرایشـگرانی اسـت کـه مکلفانـه و  نماید که فقیه محتـرم از آن چنین می: دوم

) و البتـه اسـلام معتقـد و مقبـول خودشـان( اند اسلامکردن  مایل به بزکفانه قائل و متکل

ه وگرنه کتمان ما انزل
ّ
ای از وجـوه ناخوشـایند احکـام فقهـی پـرده  کردند و بر پاره نمی الل

مـن بـدّل دينـه ª پایـه اند که چـرا بـه حـدیث بی بر من خرده گرفته! افکندند پوش نمی عیب

که  دکنن می و چنان وانمود؟ کنی استناد می´ بکشید، ندآنکه دین خود را عوض ک؛ فـاقتلوه

 گویی 
ً
در فقه فریقین نیست و گویی مشـهور فقهـا بـه آن  اثری و نشانی از قتل مرتداصلا

حکم ارتداد بودنـد شهید ،نباید از یادشان رفته باشد که شهیدین اول و ثانی! اند فتوا نداده

حکم به  فاضل لنکرانیمحمدبه نام ، خودشاندیگری از جنس و همین چند سال پیش فقیه 

، وقتی او را پس از مرگِ فقیـه مفتـی بـه قتـل رسـاندندو  آذربایجانی داد´ مرتدª قتل یک

                                                       
ــاری. ۱ ــال البخ ــاب حکــم Šق ــی ب ــده و ف ــد والمرت ــرقم ( المرت ــتتابتهم ب ــان ۶۹۲۲اس ): حــدثنا أبوالنعم

تـی علـی رضـی زید، عن أیوب، عن عکرمه، بن الفضل، حدثنا حماد بن محمد
ُ
ـه عنـه بزنادقـه،  قال: أ

ّ
الل

ـه  فأحرقهم؛ فبلغ ذلک ابـن
ّ
لاتعـذبوا ª: ˆعبـاس، فقـال: لـو کنـت أنـا لـم أحـرقهم؛ لنهـی رسـول الل

ه بعذاب
ّ
ه لقتلتهم؛ لقول رسولو  ´الل

ّ
ل دینه فاقتلو: ªˆالل

َّ
  ´.همن بد
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ه نهاد و آن را محض صواب و ثواب بر فرمان پدر صح، جواد فاضل لنکرانیفرزند فقیهش 

گیرم که آن . باقی استتا امروز هم به قوت خود  سلمان رشدیماجرای حکم قتل ! خواند

النبیّ و  آیا حکم قتل مرتد فطری و سابُّ  ،)دادم که نیستکه نشان ( حدیث مکذوب است

به و شـما گمـان ؟ حکمی کاذب یا نادر یا مجعول و مجهـول اسـت، اش هم نپذیرفتن تو

یا خبـری را از ؟ اید خال عیبی را از چهره معشوق سترده، کنید که با تکذیب آن روایت می

  ؟اید تور داشتهخبران مس بی

انـد و تـاریخ  گرفته) آن هـم شـیعه غـالی( فقیه محترم گویی اسلام را مساوی شـیعه: سوم

آن را پـرورده و ، ودر وقتی سخن از تـاریخ اسـلام مـی. ندبین می اسلام را فقط از دیدگاه شیعی

فقـط از منـابع شـیعی  گردند می حدیثی یا حکمی دنبال وقتی و... دانند می جور پرداخته خلفا

شرط  این استآیا  !´فلان روایت درست نیست چون در منابع شیعی نیست: ªگیرند کمک می

 کـه ام یافته مأموریت´ ª... ا�ّ أُمِرْتُ أَنْ أقُاَتلَِ النَّاسَ حَتَّـی يَشْـهَدُوا أَنْ لا إلِـهَ إِلاَّ ª حدیث؟ تحقیق

ه جز معبودی دهند گواهی تا بجنگم مردم با
ّ
، حد اسـتنزد شیعیان خبری وا ۱´ندارد وجود الل

ت ثان اهـلعالمـان و محـدازنظر ولی 
ّ
 حجـر عسـقلانی ابـنو  ین سـیوطیالـد جلالچـون  سـن

ت گانه اهل در پنج صحیح از صحاح ششو  متواترست
ّ
اینک آیا شایسته است . آمده است سن

آن هـم ( مسـلمانانآن را نبینیم و نیندیشیم چه شد که این حدیث در وجدان و مخیال جمعـی 

حـالا تحـت و  متبوع و مطبوع افتاد و کسی در سند و دلالتش تردید نکـرد) نه عامیان، عالمان

  ؟های لیبرال و حقوق بشری ناگهان مشکوک و مطرود افتاده است ّفشار اندیشه

                                                       
بِـی ªنیز:  /۲۵ح، ۱۷ص، ۱ج ،صحیح بخاری/ ۳۲۲۱ح، ۳۰۰، ص۳ج، الاوسط المعجمطبرانی، . ۱
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اند کـه از دیگـر علـوم و  ل در فقهیاتنماید که فقیه محترم چنان متوغ یچنین م: چهارم

، ل که نقد ایشـان را در دفـاع از یـک منبـری شـنیدمونوبت ا. اند ی فاصله گرفتهاسلام فنون

ت خـود را خـرج کسـی اند و همـه غیـرت و همـ پا خاسته بهگفتم چه شده است که ایشان 

دانستم کـاری هـویتی  می ؛ چونپاسخی ندادم. اند که هنری جز گریاندن خلایق ندارد کرده

بل به دفاع از صـنف و کسـوت خـویش ، فاع از دیانتایشان نه به د ؛ یعنیاست نه معرفتی

وگرنـه ! اند که مبادا رازی از پرده برون جهد یا چاکی بر قبای چالاک روحانیت افتد پرداخته

و چـرا آن همـه ؟ بـرد گو بر منابر و در معابر چرا هوش از سر ایشـان نمی این همه واعظ یاوه

وایـات سسـت و ضـعیف کـه آن همه رو  یندگو ها که در مساجد و معابد می ها و خرافه یافه

بـانگی ، جنباند تا غیورانه شان را نمی شرم و شفقت، خوانند احان بر خلایق میواعظان و مد

این همه ستم کـه بـه نـام اسـلام و ، از این بالاتر؟ فروشان بزنند و دهانشان را ببندند بر دین

  ؟آورد شان نمی عرق بر پیشانیشوراند و  چرا خشم و خروش ایشان را برنمی، شود ع میتشی

 فراتر از فقه و اصول نرفته، ا نقد دومشانام
ً
انـد و  به من نشان داد که گویی ایشان اصولا

ق هـم را کـه گـویی شایسـته تصـفح و تـور سنّت کتب اهل. اند دل به دلدار دیگری نسپرده

دیـد ؟ یـا نـهی دارنـد دانم در علم تاریخ و تفسیر و هرمنوتیـک مـدرن دسـت نمی. دانند نمی

 نی که تاریخی و تمد
ً
´ اسـلام همـان تـاریخ اسـلام اسـتª ام اینکه من گفتـه. ندارنداصلا

و ! کشیده استکه گویی مصروعی بر اثر غلبه سودا جیغ بنفش  ایشان را چنان پریشان کرده

های  ّکـم بـه نوشـته ایشان دست. مبالاتی در تحقیق بی گرفتن نقد و این نیست مگر سرسری

از چیـزی کـه مراجعـه کننـد تـا ´ عقیده و آزمونª از قبض و بسط گرفته تا مقاله پیشین من

  .دنیفتند و در مقام انکار برنیاین چنین به حیرت، ر و تصدیق درستی ندارندتصو

  :اند را نقل کرده مولاناابیاتی از غزلی از : پنجم

  یغمبر عشق است و زمحراب رسیدهپ  نیمه شبان کیست چو مهتاب رسیدهاین 

اشـاره بـه پیـامبر ´ پیغمبـر عشـقª یکی اینکه گویی. اند و دو قول باطل از پی آن آورده
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اضافه ( و لاغیرپیغمبر عشق همان عشق چون پیامبرست . ا نه چنین استام! است ˆاسلام

رادتـی اسـت کـه در عشـقی و ا د مصـطفامحمرا با  ینالد مولانا جلالالبته  .)هبه به مشب ًمشبه

 مولاناکه  این استقول باطل دوم . معنا و مخاطب دیگری دارد، آن غزلا ام، آید وصف نمی

را ´ بسـط تجربـه نبـویª فقیه محترم ما اگـر مقالـه. گرفته است ˆددرس عشق را از محم

نـه اینکـه ، انـد مولانا و امثال او تجربه نبوی را بسط داده. فرمودند چنین نمی، خوانده بودند

 آن را تکرار کنند و این رشت
ً
، بسـط تجربـه نبـوی اسـت، تـاریخ اسـلام. ه سر دراز داردعینا

 
ً
 و مادّتا

ً
گـری و اشـاره چنـان نیسـت کـه بـه تلن، این سخن حتی اگر باطل هم باشد. صورتا

  .دانگشتی یا اظهار تعجبی و انکار و ترددی فرو ریز

کتاب خشیت و قدرت است کـه در آن ، کتاب عشق و لطافت نیست، چه باشدقرآن هر

، ا ساختار کـلان و ارکـان گفتمـانشام، استطوفت و بشارت هم سخن رفته از رحمت و ع

انگیز  حزن، انگیز باشد بیش از آنکه طرب. ها با یک متن عاشقانه لطیف فاصله دارد فرسنگ

متنـی . کنـد می ا اشـک را بـر چهـره جـاریامـ، آورد خنده بر لب نمی. یز استانگ و خوف

، گوییـد ایـن مطـابق حکمـت اسـت می. اسـتاقتدارگراست که برای تثبیت سـلطه آمـده 

، پیـامبر هـم بنـا بـه حکمـت حـق؟ پرسم مگر خشیت و قدرت با حکمت منافات دارد می

در ، عزیزی دیگر. حکمت و هدایت چنین است که هست اقتضای بهقرآن هم . اقتدارگرا بود

  .تآن کتاب هدایت است نه قدرت و خشیقر: نقد مواضع من گفته است

فقیـه محتـرم مـا گفتـه اسـت ؟ باشـند توانند بـا هـم نمی ایت و خشیتپرسم مگر هد می

ولـی ، طور اسـت البته همین. هایش ظالمانه نیست لذا عذابو  کند نمی خداوند به کسی ظلم

اتش در قرآن فضـای و مشتق) شکنجه( ام عذاب گفته؟ ام مگر من سخن از عذاب ظالمانه گفته

. دیـده اسـت مصلحت را در ارعـاب و تهدیـد میشاید خداوند . آوری پدید آورده است رعب

، نه هدایت نه حکمـت، باری. کاهد تش نمیدلانه هم شکنجه است و چیزی از شدشکنجه عا

  .تاس) و تورات( که صفت آشکار قرآن کدام مانع و نافی قدرت و خشیت نیستند هیچ
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گرانـه  های توجیه سنجی اند و به دنبال نکته نکته را نگرفته، نماید که این عزیزان چنین می

که البته چنین نیسـت و  ـ عذاب به معنی محرومیت باشد، آن عزیز قول بهگرفتم که . اند رفته

´ سَرَابيِلُهُم مِّن قَطِرَانٍ ª و) ۲۰ :سجده´ (رالنّا عَذَابَ ª و) ۱۰ :بروج´ (الحْرَيِقِ  عَذَابُ ª ترکیباتی چون

کُلَّمَـا نَضِـجَتْ ª و) ۳۲ :الحاقه(´ ... ٱسْـلُکُوهُ سَبْعُونَ ذِراَعًا فَ ثمَُّ فِی سِلْسِلَه ذَرْعُهَا ª و) ۵۰ :ابراهیم(

مــدلولاتی نقــیض آن  ،)۲۰ :حــج´ (يُصْـهَرُ بـِهِ مَــا فِـی بطُــُوِ�ِمْ وَالجْلُـُودُ ª و) ۵۶ :نســاء´ (جُلـُودُهُمْ 

از تهدیـد بـه ، کاهد و فقط به جای تهدیـد بـه شـکنجه باز هم از هیبت ارعاب نمی ـ دارند

فضـای و  بـاز همـان تهدیـد اسـت و انـذار و تخویـف ؛ یعنـیگویـد محرومیت سخن می

کـه البتـه مقبـول ( حتی اگر تن به تأویل و تمثیل دهیم، ازین بالاتر. انگیز آور و خوف هراس

 ،)انـد فهمیده کثیری از عالمان مسلمان نبوده و عامّه مسـلمانان هـم آن آیـات را چنـان نمی

و زنجیـر و احشـا و امعـای  تش و غـلد که چرا محرومیت را به آمان همچنان این سؤال می

چـرا ؟ انـد های چـرکین و سـوزان تشـبیه کرده های بریـان شـده و نوشـابه گداخته و پوسـت

  ۱؟اند خشونت کمک نگرفته کمهای  ازمثال

زنـد و او را بـه کتـاب  ت میند که اقوال فلانی پهلو به اشعریا فقیه محترم فرموده: ششم

هشاء ام و ان ام و نخوانده آن کتاب را ندیده. اند خودشان ارجاع داده فقه و عقل
ّ
صـتی در فر الل

گویـا . ت پنهان کـنمتوانم تعجب خود را از نسبت اشعری نمی، اما تا بخوانمش کنم می کار

هام رسول  اینکه گفته
ّ
شـته تـا در ایشـان را وادا، خود میزان و معیار عـدل و حـق اسـت ˆالل

قیـه شـیعی بایـد که چرا یـک ف این استتعجب من از ! ت بیابنداشعری سخن من نشانی از

چگونـه اسـت کـه یـک عـارف  و؟ ت یکی بگیرد و تفاوت آنها را درنیابدولایت را با اشعری

                                                       
کند. آن، پارادایمی دیگـر اسـت و درآمیختـنش بـه  یا در این مقام هیچ دردی را دوا نمیؤتوسل به زبان ر. ۱

  .ای جز تشویش و مغالطه ندارد پارادایم کهن تفسیر، نتیجه



 

۳۹

یدªاز 
 ن

ت
در
و ق

 ´
یدªتا 

 ن
ت
کم

ح
و 

 ´
ب آ

تو
ک
ه م
ظر
منا

)
ی

ت
ّه ل
ال

 
یعل

ت
وس
د

 
ش)

رو
س

تر 
دک

و 
 

 سنی و اشعری
ً
ـرد  که البته نهنگ کـلان وجـودش در برکـه، ینالد مولانا جلال( ظاهرا

ُ
های خ

یابد و یک فقیـه شـیعی ولایـت مـدار  راه می به عمق معنای ولایت) گنجد فِرَق و نحل نمی

  :گفت †علیمولانا که خطاب به  !؟نه

 ای هر ترازو بوده بل زبانه  ای تو ترازوی احدخو بوده

  :تگف یا وقتی در وصف پیر می؟ ان ماشناخت یا فقیه علی را بهتر می

 بگیریک دو کاغذ برفزا در وصف پیر  الدین ای ضیاءالحق حسام

 ن راه دانــیـن و عــزیــگـر را بــیــپ  دان راهیر وال پس احـویـرنـب

نه بـر صـراط ، عین ترازوست، خدا عین راه است آیا این اشعریت است که بگوییم ولی

مـن ، من حقیقتم، گفت من راهم که می †عیسی؟ بلکه عین صراط مستقیم است، مستقیم

ر بودن جز بـا ولایـت میسـ مؤسس ن وو مگر پیامبری و مقن؟ گفت این میمگر جز ، حیاتم

اعجـاز کـه نشـان صـدق ؟ نـدا معجزات مگر جز برای اقناع و اخضاع بـه ولایتو  شود می

  .تگفتار نیس

 بوی جنسیت پی دل بردن است  معجزات از بهر قهر دشمن است

 
ُ
و  انـد کجـا و نهـی الهی کی به امرذاتی و عقلی نیستند و منوط و مت، سن و قبحاینکه ح

ه چه پیامبر باذناینکه هر
ّ
هالو بامر الل

ّ
مطاع است و عین قانون است و عـدالت در آن  کند می ل

 و شـروره مـن ا�ّ عصـمنا ... هم دلالتی جز این ندارد موسیو  خضرقصه ؟ کجا، مندرج است

 لم که اخلاقیات را جملبرای کسی چون صاحب این ق. ۱آفاتـه
ً
  ة

ً
 دانـد می اعتبـاری و تفصیلا

اخلاق اسلامی همه اعتبارات  احکام وبلی . ستا تر البته فهم و قبول این مواضع بسی آسان

  .´داین چنین شیرینی آن خسرو کنª د وان م اسلاممکر نبی

                                                       
 .ه نبوی مراجعه شوددر کتاب بسط تجرب´ باطنی ولایت ـولایت سیاسی ªبه مقاله . ۱
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بر فقه متازیـد و ، بودن نپزید المعقول و المنقول اند دماغ جامع فقیه محترم فرموده: هفتم

رجـوع  ،´انـد ث اسـلامی واقفبر همـه تـراª به متخصصان فن و عالمان شرع و کسانی که

خنانتان بوی گند پیاز نادانی خواهد داد و حکایت دزد نان و انار تکرار خواهـد گرنه سکنید و

  !داد دزدید و نان صدقه می شد که کسی انار می

وگرنـه ´ انـد قلـم و بیـان خـود را افسـار کردهª، خودشـان قول بهخدا را شکر که ایشان 

 کنم مـی خود را افسار این بنده بنان و بیان، همه بااین. شدیم لگام قلم می لگدکوب توسن بی

دهم و بـا تصـریح بـه اینکـه مـن در جمیـع  انصافی به ایشـان نمـی علمی و بی و نسبت بی

براستی و  ´همه تراث اسلامی واقف باشدª شناسم که بر حوزویان قم و نجف احدی را نمی

  :مآور تنها نکاتی را به یادشان می، اسلام شناس باشد

به خود بربسـتن از شـئون و فنـون دلربـایی و مـردم ساختن و  یکی اینکه القاب پرطنطنه

های پر طمطراق  المعقول و المنقول هم یکی از برساخته فریبی حوزویان است و لقب جامع

گرنـه در بیـرون ایند و بر قامت ناقصی جامه جامعیت بپوشانند وآنان است تا حقارتی را بیار

مه که هنوز هم در همچون لقب علا، آزاری خریدار ندارد های دل حوزه چنین اوهام و هوس

دنیـای . و تمسـخر نیسـت میان حوزویان جاری است و نزد دانشگاهیان جز مایـه تلاعـب

کادمی علوم اسلامی  :نوظهور´ مهعلاª :ر.ک( !؟مگیمدرن و علا   .)منیرالدین حسینی ــ آ

ه آیتحضرت استاد 
ّ
بـه خـط  اند و در منظومه بلندی که سروده زاده آملی حسن حسنمه علا الل

  :دفرماین درباره خود می، اند فیس به بازار روانه کردهنستعلیق و بر کاغذ گلاسه با چاپ ن

 تسلط یافته ام معقول و مقبول  به چندین رشته از معقول و منقول

  !رِ آنمـه خود یک دوره تفسیـک  مــانـنـچ آنی ـایــنــرآن آشــه قــب

ه آیتمه علا
ّ
رماینـد کـه در عـالم رویـا ف عالم معاصـر هـم مـی، محمدحسین تهرانی الل

ه آیتمه که ما تو را علااند  یشان فرمودهه به االعز حضرت رب
ّ
، مهـر فـروزان! (لقـب دادیـم الل

نی کـه بگذریم از کسا. مه افزوده شودفرمودند که بر نامشان عنوان علا اذن بنابراین ؛)۵۷ص
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ه آیت، ابه حکم امسیت کردیا و اصبحت عربی، شبه یک
ّ
اش  نمونـه. شدند و آفت آفریدنـد الل

هزینـه زعـیم ربـا انتشـار کتـاب پُ و  ن چیزی در بسـاط نـداردکه جز تفرعن و تفن، اکبر رشاد

ست به حکم ا جناب فقیه محترم خوب. ارادتی نمود و سعادتی ربود، فنون در مدح رهبرذو

ª َکننـد و در  کسوتان خـود آغـاز ز همنهی از منکر را ا) ۲۱۴ :شعراء( ´وَأَنْذِرْ عَشِيرتََکَ الأَْقـْـرَبِين

بـه بنـده و امثـال بنـده چنـان . نکوهیدن این عادت زشت حوزویان جهد بلیغ مبذول دارند

 نمی
ً
 و اثباتا

ً
 ۱.چسبد زیبد و نمی آداب و القابی ثبوتا

کـه بسـیار دیـده و ( بعضـی از حوزویـان اینکه ایشان به شـیوه و ترفنـد خـاصدیگر 

بی به مخاطب حالی کنند که اهل فن نیست ذکر یک دو لغت عرخواهند با  می ،)ام آزموه

 گفته بودم کـه. برود درس خود را بهتر بخواند خوب استمات است و و درمانده در مقد

ª َت جزیـه بپردازنـدکافران بیایند و بـا خـواری و خفـ :يُـعْطُوا الجِْزْيَهَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُون ´

به( ای بـه کتـب تفسـیر و لغـت بـا اسـتعلا و  ین مراجعهبدون کمتر، فقیه محترم .)۲۹  :تو

آیـا ، امـا شاید بنـده نـدانم. داند ا نمیر رفلانی فرق صاغر و مصغ: اند مودهفر استغناء تام

هجار
ــ ّ
ســه از ائمــه تفســیر و ادب و کــه هر طبرســیو شــیخ  طوســیو شــیخ  زمخشــری الل

تؤخـذ مـنهم علـی ای  و هُـم صـاغرون: ªآمـده  در ؟ داننـد هم نمی، اند بلاغت

ــیض  .´الصــغار و الــذّلّ  ــخن را ف ــن س ــین ای ــانیع ــت و   در  کاش آورده اس

معنـا ´ ذلیلـون مقهـورونª صـاغرون را، رست و هم فقیهکه هم مفس طوسیالطائفه  شیخ

                                                       
 نام عبدالحسین خسـروپناه یـاد کـنم کـه در های ب شدهنشده مویز خواهم از یک غوره با کمال اکراه می. ۱

اش خود را چنین ستوده است: استادتمام حکمت اسلامی. دارای درجه اجتهاد. مدرس  سایت رسمی

پرداز فلسـفه فلسـفه اسـلامی و  نظریهشناسی و اصول فقه و  شناسی و جریان فلسفه و کلام و معرفت

 ! Öای و نویسنده پنجاه جلد کتاب و الگوی حکمی اجتهادی و رئالیسم شبکه
ً
 به که اند کرده جفا حقا

 اند. نداده نوبل جایزه ایشان
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کافران را به ؛ الموضع الّذی يقُبض منهم �لعنـف حتـی يودّواهـا يجُرّون الیª: کرده و افزوده است

  .´ردازندبرسند که باید جزیه را بپ برند تا به جایی کشانند و می می خشونت

توانند تفاسیر دیگـر را خـود در مطالعـه گیرنـد و بـه  فقیه محترم اگر ضروری بدانند می

بگـذریم از اینکـه ! اند یـا نـه را دانسته رو قبول بدهند که فرق صاغر و مصغمفسّران نمره ردّ 

  .اند اند و دامن کشان از آن در گذشته ه ورود نکردهخیز آی ایشان به محتوای مشکل

گفتـه بـودم . حق با ایشان و خطا از من اسـت، در باب وجوب سالیانه جهاد ابتدایی

 اصـلاح اللسهو. سیاری در این باب وجود داردروایات ب
ً
سان بود و در تحریر خطابه قطعا

که چرا  این استسؤال اما  ،ود دارددرست این بود که فتاوای بسیار درین باب وج. شد می

و نیـز در لمعـه  سـنّت مگـر در فقـه اهـل؟ انـد فقیه محترم وجود آن فتاوی را انکار کرده

یگران نیامده د و... یحلمه علا و  طوسیشیخ  و  اول  شهید دمشقیه

موافـق و  یو آراولی مگر علم فقه غیـر از فتـاوا ، گرفتم که آن فتوا مخالفانی دارد؟ است

  ؟مخالف فقیهان است

بـه کتـب تـاریخی  خـوب اسـتفقیه محترم ، نشینی  در مسائل مربوط به مرابطه و رباط

گذشـته  عـالم واقـع چـه می مراجعه کنند تا ببیننـد کـه در) فتاوای فقیهان فقط نهو ( مربوطه

  .پیدا کرد و   و   چیز را شاید نتوان در  همه. است

 ۲۰۰را در ذیل آیـه شایسته است سخن صاحب المیزان ، که سخن بدینجا رسید اکنون

بیـاورم تـا فقیـه محتـرم شـتابزده  ،گویـد می´ صابروا و رابطـواª عمران که سخن از سوره آل

  :تگویند فلان سخنان در المیزان نیسن

الَْمَسْـجِدِ أَنْ َ�ْمُـرَ بحَِطـَبٍ فَـيُوضَـعَ عَلـَی  الَصَّلاَهَ فِـیوْمٌ يَدَعُونَ ليَُوشِکُ ق ـªَ ˆا�ّ  فَـقَالَ رَسُولُ 

ـه رسـول :أَبْـوَاِ�ِمْ فَـتُوقَدَ عَلَيْهِمْ َ�رٌ فَـتُحْـرَقَ عَلـَيْهِمْ بُـيـُوتُـهُمْ 
ّ
که بـه نمـاز  مـورد کسـانیدر الل

ا رسد روزی که بگویم هیزم بیاورند و خانه آنان ر می: فرمودند، شدند جماعت حاضر نمی

ه باید از سنن رسول این چنین. بسوزانند
ّ
  .)۲۵ص، ۳ج، الأحکام تهذیب( دپیروی کر الل
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، مار بـه اسـلااکراه و الـزام کفـگوید  می ره نیزسوره بق ۱۹۵ـ ۱۹۰ایشان در تفسیر آیات 

دانم چـرا  نمـی ۱.های بعد عین سـعادت اسـت ا برای نسلام، شاید یک نسل را خوش نیاید

بستن و دامن برچیدن و بـه  این چشم و گوش؟ را ببیند و بشنودفقیه محترم مایل نیست اینها 

  ؟برای فرار از چیست، شتاب عبورکردن

بر کلام و فقه . شگردی خاص و خام دارند، علیدوستآقای ازجمله ، عموم روحانیان ما

ت و حدیث و سیره و تفسـیر اهـل
ّ
چیـزی  ا بـهافشـانند و آنهـا ر مسـتکبرانه آسـتین می سـن

                                                       
الإسلام فی تشریعه الجهاد بأنه خروج عن طـور النهضـات  البیان یظهرالجواب عما ربما یورد علی مر من. ۱

الـدعوه، والهدایـه  الأنبیاء السالفین فإن دینهم إنما کان یعتمد فی سیره و تقدمه علـی مأثوره عنالدینیه ال

الإیمـان بالقتـال المسـتتبع للقتـل و السـبی والغـارات و لـذلک ربمـا سـماه بعضـهم  دون الإکراه علی

  الإجبار و الإکراه!  السیف و الدم و آخرون بدین کالمبلغین من النصاری بدین

القرآن یبین أن الإسلام مبنی علی قضاء الفطـره الإنسـانیه التـی لاینبغـی أن یرتـاب أن  أنو ذلک   

الإنسان فی حیاته هو ما قضت به و حکمت و دعت إلیه و هی تقضی بأن التوحید هوالأساس  کمال

و الناس  الذی یجب بناء القوانین الفردیه و الاجتماعیه علیه و أن الدفاع عن هذا الأصل بنشره بین

الهلاک والفساد حق مشروع للإنسانیه یجب استیفاؤه بأی وسیله ممکنه و قد روعی فی  حفظه من

ه، ثـم الأذی فـی جنـب المجرده والصـبر علـی الاعتدال، فبدأ بالدعوه ذلک طریق
ّـ
الـدفاع عـن  الل

حق القتال الابتدائی الذی هو دفاع عن  المسلمین و أعراضهم و أموالهم، ثم الإسلام و نفوسةبیض

القتال إلا بعد إتمام الحجه بالدعوه الحسنه کما جرت  یبدأ بشیء من التوحید و لم الإنسانیه و کلمه

یه، قال تعالی: ادع إلی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جـادلهم بـالتی  علیه السنه النبو

یی مـن حـی والآیه مطلقه و قال تعالی: لیهلک من هلک عن بینه و یح )،۱۲۵  :نحل(هی أحسن: 

  ).۴۲  نفال:اعن بینه: (

و أما ما ذکروه من استلزامه الإکراه عند الغلبه فلا ضیر فیه بعد توقف إحیاء الإنسانیه علی تحمیل الحـق   

الملـل و  المشروع علی عده من الأفراد بعد البیان و إقامه الحجه البالغه علیهم و هذه طریقـه دائـره بـین

لقوانین المدنیه یدعی إلی تبعیتها ثم یحمل علیه بأی وسیله أمکنـت و الدول فإن المتمرد المتخلف عن ا

  لو انجر إلی القتال حتی یطیع و ینقاد طوعا أو کرها. 

علی أن الکره إنما یعیش و یدوم فی طبقه واحده مـن النسـل، ثـم التعلـیم و التربیـه الـدینیان یصـلحان   

  ´. عالتوحید طوالدین الفطری و کلمه ا الطبقات الآتیه بإنشائها علی
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های امـوی  ّمحصولات کارخانه گیرند و همه را خروجی مدرسه خلفا و مکتب سقیفه و نمی

تش کـه گرفـت غافل از اینکه آ؛ کنند شمارند تاخود را از فحص و نقد خلاص اسی میو عب

و  آنهـا را محـض اسـلام، رسند که به فقه و حدیث شیعه می همین، اما سوزد میتر  خشک و

اندیشـند  دمـی نمیو  کننـد ت را بر آنها جاری نمیانگارند و حکم تاریخی یاسلام محض م

ت که اهل
ّ
و بدان اعتنـا  دانند می ع را جریانی باطنی و انحرافی و سبائی در اسلامنیز تشی سن

ای و نگریستن تاریخی و جمعی و  آلود فرقه چاره کار فراتر رفتن از مواضع تعصب. کنند نمی

ی( ه اسلامکلان ب
ّ
ی از عواقـب آن  همان، است) اعم از شیعی و سن

ّ
کـه فقیهـان شـیعه و سـن

  .نو نه آماده ورود در آنند نه مجهز به جهازات لازم آ اند بیمناک

فقیـه . اندکی هم در باب تاختن به فقه سخن بگویم و میـدان بیـان را تـرک کـنم: هشتم

. ام حیت فراتـر بـرده و بـه فقـه تاختـهاند که پای سخن را از گلـیم صـلا محترم بر من تاخته

گویا جسـته و . گمان احاطه ندارم( قدر است  ان آشنایی ایشان با سخنان من چهدانم میز نمی

  .)اند که خاطرشان را گزیده است یدهگریخته چیزی شن

 
ً
ام که علمی است چـون علـوم  پرداخته´ علم فقهª بل به، ام به فقه نتاخته، این بنده، اولا

بشری و تاریخی و نامقدس و مشتمل بر خطا و صواب و نقص و نقیض و در صـراط ، دیگر

شناسی و معیشـت و معرفـت  شناسی و انسان های کلامی و زبان فرض ل و متأثر از پیشتحو

ام که علم فقـه موجـود  گفته. فقیهان و دیگر مقتضیات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی دوران

های فقیهانه  ها وپاره دوزی رفوگری. لانیت کهن استبینی و عق در خور جهان کهن و جهان

  .عقلانیت دیگری باید. گشاید گرهی از کار فروبسته آن نمی، در دل پارادایم کهن

 
ً
چنـد کردن  رورا نه در گرو دقت بیشتر فقیهان یا زیرو´ علم فقهª تحول و پویاشدن، ثانیا

روایتی یـا  مستحدثه یا ردّ و قبول علم اصول یا غور در موضوعاتکردن  باره کتب فقه یا فربه

 و . ام های آنان دانسته فرض بینی و پیش جهان لبل در گرو تحو، قولی
ً
امری که هنـوز تصـورا

 در ذهن حوزویان استقرار و تمکتصدیق
ً
 حـوزه قـم از ، ن نیافته استا

ً
 و عـدلا

ً
گرچه صـدقا
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  .تتا امروز تفاوت بسیار یافته اس´ قبض و بسطª دوران ماقبل

 ثالث
ً
خلاف کثیری برو  ام سخن رانده، ن محتاج استدر باب علومی که امروزه فقیه بدا، ا

کم علم تاریخ و علم اخـلاق  دست. ام لم اصول یا منطق ندانستهاز فقیهان آن را محدود به ع

ت رکود فقهو  ام و فلسفه آن را و نیز علم تفسیر متون را واجب و ضروری شمرده
ّ
ی را معلول سن

  .ما ها دانسته اطلاعی بی و محصول این

 
ً
 توصـیه کـرده، رابعا

ً
ام کـه فقیـه در هنگـام  ام و آورده ورود اخلاق به علـم فقـه را اکیـدا

حکم هم توجه کند مبادا خلاف مـروت یـا  باید به جوانب اخلاقی، استنباط و اصدار فتوی

شـورای فقیـه عضـو ، مؤمنالمثل چون آقای  فی، نه. ت انسان رأی صادر کندعدالت یا حری

زدن بـه  گیـرد و تهمـت مباهتـه را نتیجـه می صـحّت، نگهبان که با یک دو حدیث ضـعیف

اگر قـوی و حتـی متـواتر هـم ، آن یک دو حدیث. شمارد مفسدان و آشوبگران را صائب می

  .دافتن ریزند و به خاک بطلان می میدر مقابل حکم قوی و قویم اخلاق فرو ، باشند

 
ً
عای بـرخلاف مـدو  ای نـه غنـای برنامـه، غنای حکمی داردام علم فقه نه  گفته، خامسا

  .دآی برای هیچ امری از فقه بر نمی ای ریزی هیچ برنامه، گزاف فقیهان روزگار ما

 
ً
بین زن و مرد و بنده و مولا و کـافر و ( ر از تبعیض استام علم فقه علمی پُ  گفته، سادسا

  .دو ترمیم شوعمیر که با رجوع به اخلاق و عدل زمانه باید ت) مؤمن

 
ً
ام کـه برخـوردار از حقـوقی  علم فقه را علمی گرانبار و متراکم از تکالیف دانسته، سابعا

 و فصل مسائل اجتماعی و قانونی مدرن که عمد و اندکست و لذا ناصالح برای حل لرزان
ً
تا

با استبداد سازگارترست تا بـا عـدالت ، سبب این فقه تکلیفی هم بدینو  گوهر حقوقی دارند

 ؛ چـونانـدیش در فقه تکلیف´ حقª که ورود دانم می خوبی به. مدارانه سالارانه و حق مردم

  :هک) در تمثیل مولانا( به خانه مرغورود شترست 

 خانه ویران گشت و سقفش اوفتاد  چون به خانه مرغ اشتر پا نهاد

ه آیتاز شاگردان فقیه فقید مظلوم حضرت 
ّ
عمـر  شنیدم که ایشان درشـامگاه منتظری الل
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هةرحم، ن یافته بودندطین دقیقه و به مهابت این موقف تفبد
ّ
  .هعلیه رحمهً واسع الل

 
ً
 ش وابسته به علـوم دیگرسـتچیز همهام که  کننده دانسته علم فقه را علمی مصرف، ثامنا

رَضی نه ذاتی دین) نه علم فقه( نیز اینکه فقهو 
َ
توانست سر تاپا جز این  که می، امری است ع

نیـز اینکـه همـه احکـامش و  استمختلف ، شرایع ادیان مختلف که چنان. هستباشد که 

  .دمگر اینکه خلافش ثابت شو، اند موقت

 
ً
تی و منقصتی برای حوزه علمیه و برای اسـلام وار علم فقه را مضر فربهی سرطان، تاسعا

کـه  طـوری گر فنون و معارف دینی شـده اسـت بـهام که موجب لاغری و رنجوری دی دانسته

 چیزی غیر از علم فقه کهن نمی) اگر نه همه آنها( مروز اکثر فقیهان ماا
ً
لذا بـه و  دانند تقریبا

نـه ، نه خبر چندانی از معقول دارند نه تـاریخ. توان نامید شناس نمی هیچ معنا آنان را اسلام

اگر هم چیزی بداننـد . نه مکاتب فکری مدرن، نه علم جدید، نه عرفان نه علم قدیم، تفسیر

نگاه کنید به سخنانی که در باب نسبت  نمونه ؛ برایستا شان ناچیز در قبال تخصص فقهی

دانند  دانند و نمی نمی. شان را دریابید خبری بل جهل مرکب گویند تا عمق بی علم و دین می

در مقابـل ، آیند ام که علمایی که به خارج کشور می من خود بسیار شاهد بوده. دانند که نمی

 عقیـدتی و تفسـیری و امروزیندان های پرسش
ً
. ماننـد پـاک درمی، انـد شجویان که عمـدتا

بـرخلاف روحانیـان . دمنتظرند کسی از حلال و حرام و پاک و نجس بپرسد تا پاسخ گوینـ

ینکـه ترغیـب ا بگـذریم از. صشان در کلام مسیحی و تفسیر مـتن اسـتمسیحی که تخص

سـت ا های فقهی برخلاف فرمـان قرآنـی رسالهقطر کردن  مقلدان به مسئله پرسیدن و افزون

  .)۱۰۱ :مائده( ´... لاَ تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُـبْدَ لَکُمْ ª: گوید که می

 
ً
مـا بـه . ر از ریـا و تبعـیض و تحمیـل اسـتای عبوس و پُـ جامعه، جامعه فقهی، عاشرا

ــه ــم  جامع ــاز داری ــافظی نی ـــ ح ــی ـ ــرح بهای اخلاق ــود آوردهش ــای خ ــه در ج  . ام ی ک

نـه از ، از علم فقه تقلید کننـد، ام که اگربنا بر تقلید دارند منان توصیه کردهؤها به مبراین علاوه

ی و شیعی. فقیهی خاص
ّ
این حکمی اسـت ( بل از همه فقیهان زنده و مرده و زن و مرد و سن
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ــی ــه فقه ــی ن ــرون فقه ــانه و بی ــه شناس ــو ) فق ــه را اقل ــن و فق ــان از دی ــدانتظاراتش . ی کنن

هات مسایلی است که همـواره بـر آنهـا حیح انتظارات از دین و فقه از امالخصوص تص علی

  .ام نهادهتأکید  انگشت

ای  بعضی از آنها را در مکاتبهو  اند پیشتازانه شان کلنکات دهگانه یادشده را که جل بل 

ه آیتبا مرحوم 
ّ
باغچـه زرد و  باغبانی مهربان برای آبیـاری ؛ چونام در میان آورده منتظری الل

، شـمارند می را تـاختن دانند و آنهـا اگر فقیه محترم قدر نمیو  ام پژمرده فقه کهن پیش نهاده

  .نخود دانند و انصافشا

ه تبارک  بسی شدیم و نشد عشق را کرانه پدید
ّ
 از این راه که نیست پایانش الل

  دلان سوخت در بیابانش که جان زنده  ر عذر رهروان خواهدـال کعبه مگـجم
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 سروش دکتر علیدوست به اظهارات استاد پاسخ .۳

ه آیت
ّ
 از نگاشـته یـک بـر نقـدیª بـاعنوان لصّ ـمف یادداشتی درادامه علیدوست الل

رد درآو تحریر رشته به´ حکمت و دینª با پیوند در سـروش عبدالکریم دکتر آقای جناب

  :خوانید می درادامهکه 

  بـاعنواناز اینجانب ) ته و کلیپنوشدر قالب ( بود که اثری ۱۳۹۹ماه  اواخر بهمن

منتشر ´ دین و قدرتª باعنوان عبدالکریم سروشدر نقد سخنان جناب آقای دکتر   

دیـن و ª ایـده: مشتمل بر یک ایده و یک پرسش بـود´ دین و حکمتª جان مطلب در. شد

دیـن ) حکیم= ( صحیحی از فهم دین حنیف یافتن به مرتبه این بود که برای دست´ حکمت

دیـن و ª پرسـش. فهـم و معرفـی و پیگیـری شـود´ حکمـتª باید در قالبهردو و قدرت 

هـا و  ریزی داعش ای که خـون در زمانه: نیز این بود´ دین و قدرتª از مروج ایده´ حکمت

از اسـلام اطـلاع کـافی همراه شـده و کسـانی را کـه  هراسانه ها با تبلیغات اسلام واره داعش

کـه خواسـته یـا ´ درتدیـن وقـª تبیـین و تـرویج ایـده،  خود قـرار داده یرتأث تحت، ندارند

در شـریعت مطهـر ´ خشونت خالی از رحمـت و انفتـاحª کننده وجود نوعیناخواسته القا

 ، اسلام و تأییدکننده فقه داعش و القاعده است
ّ

  !؟خردمندانه و حکیمانه است تا چه حد

ªحب مـورد نقـد صـا، سـط اسـفندماهدر اواخر بهمن منتشـر و در اوا´ دین و حکمت

  .تقرار گرف´ دین و قدرتª دیدگاه

 گزارشی از نقد دکتر سروش. ۳ـ۱

 اند که ناقدان آرای خود را به سه گروه تقسیم و گروه سوم را ناقدانی دانسته، درابتداایشان 

ªبـه . دکننـ می نه برای نقد و جرح آن کسـب آمـادگی، گیرند نه اندیشه مخالف را جدی می

را نیز از ایـن ´ دین و حکمتª و دیدگاه´ دهند و نظر می دکنن می دو سخن حریف نظریک 

  .اند جنس دانسته
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روی آورده و در خـلال آن بـیش ´ دین و حکمتª جزئیات نگاشته در مرحله دوم به ردّ 

 ۹البته . اند مرتبه به تعریض و تلویح و ایما و اشاره اینجانب را مورد سرزنش قرار داده ۲۰از 

، ر از اشخاص محترم حقیقـی و برخـی از شخصـیات حقـوقی چـون عمـوم روحـانیوننف

آمـاج ، آنکه هیچ نقشی در منازعـه مـا داشـته باشـند فقه و فقاهت نیز بی، های علمیه حوزه

بـاز هـم در ، خـود سـراغ نـدارم اینجانب با آنکه تقصیری بـرای! اند حمله ایشان قرار گرفته

´ درتدیـن و قـª پرداز عام یا خاص مورد ملامـت ایـده نباعنواجا از همه کسانی که  همین

  .مطلب اند پوزش می قرار گرفته

ــه ــه پرداخت ــم فق ــه عل ــر ب ــه آخ ــده، در مرحل ــنهادهایی دادهنق ــه و پیش ــ ایی ارائ  دان

  .)https://www.hawzahnews.com/news/947957 :ر.ک(

  :نقد جوابیه ایشان

نقـد خـود را ، را با پاسخ خود باز کردند وگو گفتاینجانب با تشکر از ایشان که باب 

، اند برخلاف ایشان کـه مـرا از ناقـدان گـروه سـوم دانسـته. کنم می در چهار قسمت ارائه

اندیشه دگراندیشـان را جـدی ª ایشان قول بهکه  کنم می ایشان را از ناقدان گروه دوم فرض

سارت به ایشان را به خود و اجازه ج´ گذارند عالمانه و صادقانه پا به میدان می. گیرند می

هءشا ان ،دهم نمی
ّ
  .الل

بین ما و ایشان گذشته نیازی آنچه هرچند صاحب این قلم معتقد است با ملاحظه 

فـال بـه نـام  رساندن بار امانتی که قرعـه یحات حاضر نیست لکن برای به منزلبه توض

 سـروشاینجانب زده و در پاسخ به انتظار بسیاری از مخاطبان به بررسی جوابیه آقـای 

  :ربدین قرا؛ پردازم می

 و پرداختن گسترده به حواشی´ حکمت دین وª نظریهنپرداختن به نقد اصل . ۳ـ۲

قـرار ، انـد ایشان در نقد بر نگاشته اینجانب آوردهآنچه فرض را بر تمامیت همه  چنانچه
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 قـدر آن جـای آن حواشـی را و بـه! اند را نقد نکرده´ و حکمت دینª ایشان اصل ایده، دهیم

از نوشته جناب آقای . فراموش گردیده است´ دین و حکمتª اند که اصل ایده برجسته کرده

دین ª در مقابل تفکر´ دین و حکمتª نقدی بر ایدهچه  ناهیچ معلوم نیست که ایش سروش

پاسـخی بـه نچـه ان آهمچنین معلـوم نیسـت کـه ایشـ! اند ظهور رسانده منصه به´ و قدرت

از آنجا که محور اصـلی ؟ اند در دوران معاصر داده´ دین وقدرتª ناصحیح انگاری ترویج

دیـن و ª بـا عریضـه´ دیـن و قـدرتª همان مقایسـه انگـاره، با ایشان اینجانبی وگو گفت

  !خواهم ماندایشان ازسوی  درخوری پاسخمنتظر ، بوده´ حکمت

 هاگاشته صاحب این قلم و ارزیابی آننجزئی ایشان بر بیان نقدهای . ۳ـ۳

مواردی از نقدهای اینجانب را بر سخنرانی خود آورده و به آنها پاسـخ ، حوصلهایشان با

  .مپرداز های ایشان می ارزیابی پاسخدر مجال حاضر به . اند داده

موضع اسـتعلا و اسـتغنا سـخن حریـف را اند که از  مرا کسی دانسته سروشآقای ) لفا

یا صحیح  المیزانحتی زحمت بازکردن . کند نمی به آثار پیشین ایشان نگاه. گیرد مختصر می

 دهد و صرف را به خود نمیبخاری 
ً
فـلان سـخن بـه المیـزان : ªگویـد با حدس و گمـان می ا

ه معلوم شود بنـده برای آنک. سند و منبع معتبری ندارد´ من بدل دینهª یا حدیث´ خورد نمی

و سـپس نگـاهی  سـروشباید نگاهی به سخن جناب  نخست، ام ام یا نبوده چنین کسی بوده

  .تبه سخن بنده انداخ

´ فـاقتلوه، مـن بـدّل دينـهª روایـت: ªاین است، اند ایشان در سخنرانی اول بیان کردهآنچه 

حتـی يعطـوا : ªگویـد مینادیـده نگیریـد کـه قـرآن . روایت متواتر است. را همه نقل کرده اند

را ذیـل  طباطبـاییکلام علامه . با خفت و خواری جزیه بدهند ؛´الجزيه عن يد و هم صـاغرون

  .´هایشان را آتش بزنند که خانه کند می آیه ببینید روایتی از پیامبر نقل

در ایـن مـتن بـه ایـن حقیـر نسـبت آنچـه رود به جای  انتظار می سروشاز جناب آقای 
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آیا نقـل ؟ شود آیا یک روایت با نقل بخاری متواتر می! های مرا پاسخ بدهند پرسش، اند داده

کـه نسـبت  سـروشآیا متواترانگاری این روایت با این مبنای جناب ؟ بخاری نقل همه است

سـازگار ، داننـد می ی از زبالـهاحادیث ناصحیح چون انگشتری در تلاحادیث صحیح را به 

اتهـام ، ام دیـدن صـحیح بخـاری را بـه خـود نـدادهاین اتهام که اینجانب زحمـت  !؟است

اینکه بایـد همـراه بـا مـو  اقتضای بهام لکن  بنده صحیح بخاری را دیده! خیر! نابجایی است

 . آیـد می †نامنؤم ه از این نقل بوی دشمنی با امیرام ک دریافته، پیچش مو را نیز ببینم
ً
اصـلا

 توان دید چراکه او ا در آن به عیان میدست جعل ر
ً
شـدت  حدیث از عکرمه است کـه بـه، لا

الحدیث که  ضعیف، قابل اعتماددروغگویی غیر: در حق او گفته شدهمورد اختلاف است و 

 از .)۲۳۷ص، ۷ج ،التهـذیب تهذیب، حجـر ابـن( المثل کذب بوده است ودش ضربدر دوران خ

  :است این حدیث متن بگذریم که روایت سند

ªلــو کنــت ا� لم : فقــال، عبــاس فبلــغ ذلــک ابــن؛ فــاحرقهم، بز�دقــه عنــه ا�ّ  أتُــی علــی رضــی

مــن : ªˆا�ّ لقــول رســول ؛ و لقتلــتهم´ ا�ّ  لاتعــذبوا بعـذاب: ªˆا�ّ لنهــی رســول ؛ احـرقهم

ه ای کافر را نزد علی رضی عده؛ بدل دينه فاقتلوه
ّ
این . ایشان را سوزاند علی، عنه آوردند الل

چـون رسـول ؛ سـوزاندم را نمیآنها  اگر من بودم: عباس گفت ابن. عباس رسید بنخبر به ا

عـذاب ، کسـی را بـا عـذاب خـدا) سوزاندن عذاب اختصاصی خداسـت و: (خدا فرمود

  .´یداو را بکش، هرکس مرتد شد: کشتم چون رسول خدا فرمود می ایشان را. نکنید

آیـا  !؟بـودبا کلام و مـرام رسـول خـدا آشـنا ن عباس ابنجناب  اندازه به †نامؤمن آیا امیر

یخ معتبـر در کـدام تـار !؟توان دید العباس را در این حدیث نمی دست جعل مزدبگیران بنی

  !؟هایی را سوزانده باشند انسان †نامؤمن آمده است که امیر

مطـالبی کـه ایشـان : ªام گفته اینجانب، نسبت داده است ایشان به آنچه در نقد 

مـورد تصـرف واقـع شـده ، دهـد نسبت می در  طباطباییدر این سخنرانی به جناب 

  .´توان یافت نمی است و در این قالب در 
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گـرفتن  به عدم مراجعه بـه المیـزان و سـبُکدر اعتراض به این نقد است که حقیر متهم 

  .ام خطاب و مخاطب شده

وقتـی  ؟!´خـورد فلان سخن به المیزان نمی: ªمن در کجا گفته ام: از ایشان باید پرسید

تـوان عـدم مراجعـه اینجانـب بـه  راحتـی می بـه، شود به اینجانب نسبت داده میاین سخن 

فــلان ســخن بــه فــلان شــخص ª عبــارتزیــرا ؛ را در ذهــن مخاطــب جــای داد 

مراجعـه نکـرده و از روی حـدس و گمـان ، که به سخن طرفگوید  می را کسی´ خورد نمی

ای که به من نسبت داده شده  ام و جمله را دیده در حالیکه اینجانب ، گوید سخن می

  .نشته من هست و نه در کلیپ و صوت آنه در نو

 بـه´ و هـم صـاغرونª جنـاب علامـه بـا تفسـیر: و اما بیان اصل ماجرای ما و المیـزان

ªسنّت مخالف است و آن را به خضوع کافران در مقابل´ دهندگان استخفاف و تحقیر جزیه 

خـود بـدان عقیـده آنچـه ه دینی و عدم آزادی ایشان در پخش و نشر اسلام و حکومت عادل

 و صـریح دکنن می معنا) شود انی میو موجب فساد جامعه انس( دارند
ً
دارنـد کـه  اعـلام می ا

که چرا؛ و کارگزاران نظام دینی نیستمسلمانان ازسوی  ایشانکردن  مراد آیه اهانت و مسخره

  .)۲۵۲ص، ۹ج، المیزان، طباطبایی( تابد بر نمیرا  سکینت و وقار اسلامی چنین رفتاری

هـیچ  ،´بزننـدهایشـان را آتـش  خانـهª به روایـت طباطباییجناب  دراینجااینکه  جالب

در نقـد بـر  سـروشخود آقای و  هستآنچه ؛ این نیست نیزروایت  که چنان ؛ای ندارد اشاره

این ، کند می اشاره دیگردر جایی و ) ۱۳۵، ص۴ج( و در  کند می ن اشارهدااینجانب ب

المسجد أن �مـر بحطـب فيوضـع علـی ابـوا�م فتوقـد  الصلاه فی ليوشک قوم يدعون: ªحدیث است

  .´معليهم �ر فتحرق عليهم بيو�

 زدن نیسـت زدن یا وقوع آتـش در این حدیث صحبت از امر به آتش باید توجه داشت که

دهد  نشان می´ لیوشکª کلمهمعناداری  بلکه توجه به ،)اند آقای سروش بیان کرده که چنان(

 که صرف
ً
 ضـمن. شد و نه قرار بـود عملـی شـود صحبت از یک تهدید است که نه عملی ا

ً
در  ا
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سعی شود کـه ) آناکرونیسم( پریشی نقل این مسائل تاریخی باید با اجتناب از مغالطه زمان

روزگار ما همسـان ترک نماز جماعت در مسئله ترک نماز جماعت در صدر اسلام با مسئله 

 ترک یک امر مستحب ن، چراکه در صدر اسلام ترک نماز جماعت؛ انگاشته نشود
ً
بوده صرفا

 ها غالب است بلکه این پدیده
ً
ای علیـه پیـامبر و جامعـه اسـلامی  نظیر ارتداد نشان از توطئه ا

  .تر هم که بر اهل اطلاع پوشیده نیسقصه مسجد ضرا. بوده است

: ندا چنـین نگاشـته اینجانبر سخنان مجالی دیگر در نقد بدر  سروشجناب آقای ) ب

نماید که فقیه محترم از آن جنس آرایشگرانی است که مکلفانه و متکلفانـه قائـل و  چنین می

د و مقبول خودشانو البته ( اند اسلامکردن  مایل به بزک
َ
ه وگرنه کتمان ما انزل) اسلام معتَق

ّ
 الل

بر مـن . افکندند پوش نمی شایند احکام فقهی پرده عیبناخو ای از وجوه کردند و بر پاره نمی

 و چنـان وانمـود؟ یکنـ پایـه مـن بـدل دینـه اسـتناد می بی اند که چرا به حدیث خرده گرفته

  ´!.که گویی اثری و نشانی از قتل مرتد در فقه فریقین نیست دکنن می

هیچ منبع معتبـر روایـت در : ªاست که اینجانب از نقد ایشان ناظر به این گفته این بخش

 !´؟شـما اسـتدراختیـار انگاری مگر متواتر؟ دانید را متواتر می چگونه آن، مزبور نیامده است

 آمده صرف اینجانبآنچه در سخن 
ً
 ،اسـت´ من بـدل دینـهª بودن یا نبودن روایتدرباره متواتر ا

د در فقه شـیعه صدد انکار فتوای ارتدااند که اینجانب در ن برداشت کردهچنی سروشاما جناب 

انکـار یـک فتـوا در کتـب ª تـا´ تواتر یک روایت در منابع روایـیª از انکار که درحالیهستم 

  !دمان مخفی می´ دین و قدرتª اندیشهتفاوت آشکاری هست که نباید بر صاحب ´ فقهی

را ´ من بـدل دینـهª بودن روایتمرا بدهند و ادعای متواترپاسخ  سروشروا بود که آقای 

انکار یـک ª به´ انکار تواتر یک روایتª از اینجانبسخن دادن  نه آنکه با تغییر! کننداثبات 

صـادر نشـده  اینجانـببه سخنی حمله کنند که هرگز از قلـم یـا زبـان ´ فتوا در کتب فقهی

ام  ام پرده تغافل افکنده شده و بر سخنی که نگفتـه شگفت است که بر سخنی که گفته. است

  !تاستیر ملامت کشیده شده 
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النـاس  اُمـرت أن اُقاتـل: روایـت: ªام کـه گفتـه اینجانببر نقد کوتاه  ایشان در ردّ ) ج

زیـادی صـورت هـای  شده و در دلالـت آن بحث سند ردّ ازنظر ´ ا�ّ الا حتی يقولـوا لاالـه

  :ندا نوشته ،´گرفته است

وجـدان ایـن حـدیث در . انـد آن هم شیعه غالی گرفته، فقیه محترم اسلام را مساوی شیعه

حالا تحت و  جمعی مسلمانان متبوع و مطبوع افتاد و کسی در سند و دلالتش تردید نکرد

  .تناگهان مشکوک و مطرود افتاده اس های لیبرال و حقوق بشری فشار اندیشه

 : از ایشان باید پرسید
ً
انگاری شـیعه  یکسان ،´دین وحکمتª جای عریضه از هیچ، اولا

 ! نیستغالی با اسلام قابل برداشت 
ً
شـاقول و تـرازوی تشـخیص غلـو چیسـت و در اصـلا

شیعیان بعد از صـفویه در ایـران ª اند که البته ایشان در جای دیگر ابراز کرده؟ دست کیست

  .´غالی هستند
ً
ایشان شاقول تشخیص غلو همین و بنیان قضاوتشان نیـز یـک ازمنظر ظاهرا

کس شیعه بعـد ویه است و هرصف علیدوست از شیعیان پس ازª قیاس منطقی بوده است که

  !بسیار خوب ´!پس علیدوست شیعه غالی است، شیعه غالی است، از عصر صفویه باشد

 ثانی
ً
منابع تحقیـق را معرفـی کـرده ´ دین و حکمتª از شاقول غلو که بگذریم عریضه، ا

دیدنـد کـه در  کردند بـه عیـان می بدان منابع مراجعه می سروشچنانچه جناب آقای . است

در  حجـر ابـن مثـال برای! چقـدر بحـث و مناقشـه وجـود داردلالـت ایـن حـدیث سند و د

شـش احتمـال در معنـای روایـت ذکـر کـرده و ) ۷۷ص، ۱ج، الباری فتح، حجر ابن(  

بخـاری . نپذیرفته اسـت، که ایمان بیاورندبر معنای قتال با همه مردم تا آندلالت حدیث را 

، ۲۵۲۹ص، ۶ج، صـحیح بخـاری( نقـل کـرده اسـت ابوقلابـهروایتی معارض با این روایت از 

  .)۳۵۴ص، ۲۸جو  ۲۰ص، ۱۹ج، مجمــوع الفتــاوی، تیمیــه ابــن /۶۵۰۳ح
ً
آیــا کســانی چــون واقعــا

 فشـار تحـت نیـز اند کرده بحث آن دلالت و حدیث این سند در که و... تیمیه ابنو  حجر ابن

  !؟اند بشری بوده حقوق و لیبرال های اندیشه

دین و ª به عریضهدادن  چرا به جای پاسخ´ دین و قدرتª صاحب اندیشهمعلوم نیست 



 

۵۵

یدªاز 
 ن

ت
در
و ق

 ´
یدªتا 

 ن
ت
کم

ح
و 

 ´
ب آ

تو
ک
ه م
ظر
منا

)
ی

ت
ّه ل
ال

 
یعل

ت
وس
د

 
ش)

رو
س

تر 
دک

و 
 

 شـده مـوازین شـناخته اسـاس برا اگر کسی آی؟ دهند هایی بروز می چنین واکنش´ حکمت

مراجعه ، ام عرفی کردهبه منبعی که م( علمی نتوانست با سند و دلالت یک حدیث کنار بیاید

 الزام) شود
ً
ل های روزگـار جدیـد در حـا ثر از پدیـدهأت کـه متـری دانسگ باید او را مشاطه ا

  !؟تآرایش و پیرایش معرفت دینی اس

آورده بودم کـه واقـع اسـلام بـا اسـلام تـاریخی یکـی ´ دین و حکمتª در مقاله) د

گـرفتن  ت برآشفته و آن را نشـان از سرسـریاز این سخن سخ سروشجناب آقای . نیست

مرا به برخی از مقالات پیشین خودشان چون  مبالاتی در تحقیق دانسته و عرصه نقد و بی

های اول انقلاب  با اینکه از سال اینجانب. اند قبض و بسط و عقیده و آزمون حوالت کرده

تاکنون با آثار مختلف ایشان و نقدهایی که بر آثار ایشان وارد شده مانوس بـوده و هسـتم 

´ اسـلام تـاریخیª و´ مواقع اسلاª در گسست بین اینجانبلکن بر این گمانم که سخن 

یا اینجانب را ! رسد مینظر  نامرتبط به، اند بدان حوالت کردهبا منابعی که ایشان بنده را  گو

  !دان الذمه حواله کرده ءبه بری

 ایشان صریح
ً
و  دکنن می ردیف، روایات و رفتارهایی خاص را که بعد از اسلام رخ داده ا

صـحبت ایشـان را ملاحظـه ( پردازند و قرآن میشریعت ، پیامبر، بر بنیان آن به معرفی خدا

ایشـان ، ا اسـلام تـاریخی اسـتهـکـه این دکنن می سؤال محسنیانو وقتی آقای دکتر ) نمایید

را ´ تـاریخ اسـلامª البته در جوابیه اخیر به اینجانب( دانم می من همین را اسلام: گویند می

 .)ین این دو تفاوت وجـود داردبی است که درحال اینو  اند کرده´ اسلام تاریخیª جایگزین

 
ً
توانم اعتراض کنم  آیا نمی، فرض کنیم که من هیچ اثری از ایشان ندیده و نشنیده باشماصلا

اگر خروجی مقاله قبض و بسط و مقاله عقیـده و آزمـون ایـن ؟ که این گزاره صحیح نیست

باید نقـد ، است که حقیقت اسلام همان اسلام تاریخی آن هم در قالب جریان خاص است

  .دان ین مقالات کرد که دیگران کردهرا متوجه ا

شـروع ´ بیان حقیقت دینª خوب است اشاره شود مصلح دینی کسی است که از دراینجا
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آن هـم نـاقص/ ( از رفتـار پیـروان یـک دیـناینکه  بپردازد نه´ اصلاح رفتار دیندارانª کند و به

و  را تفسـیر کنـد´ حقیقـت آن دیـن) ªدیندارانیکجانبه/ و برخاسته از رفتار جریان خاصی از 

فهمیم و تفسـیر  ما راه به حقیقت دین نداریم و دین را از رفتـار مسـلمانان مـی: گفته شوداینکه 

، وظیفـه فهمنـدگان اسـتآنچه . البته فهم حقیقت دین نسبی است. یم قابل دفاع نیستکن می

  .تاس باره دراینالامکانی  کسب ابزارهای لازم و حتی

پیـامبر را پیـامبر عشـق  مولـویکه جنـاب  مولویایشان به برداشت من از غزل  )ـه

 درادامـههمان عشق اسـت و ، از پیغمبر مولویاند که منظور  ایراد گرفته، ام معرفی کرده

رداشـت ب کـه نـدارم ابـا من و... اند مقاله بسط تجربه نبوی کردهمرا دعوت به خواندن 

داشـت خــودم مقـدم کــنم و البتــه بــر بر مولانـارا از غــزل  سـروشجنـاب آقــای دکتـر 

 ای هـم بـه ایـده هیچ لطمـه مولویبودن برداشت من یا برداشت ایشان از شعر  صحیح

ªنمی´ دین و حکمت  
ّ

 مولانااگر منظور : کنم می پرسش از ایشان سؤال زند لکن در حد

در کـلام ´ کیسـتª تعبیـر بـه؟ کـرد نمی´ چیستª آیا تعبیر به، عشق بود´ امبرپیª از

، شمس، پیامبر( عشق نیست بلکه یک انسان ،´امبرپیª ای است که مراد از قرینه مولانا

  .تاس) خود مولانا

بیشـتر بـا ´ جهت دعـوت اصـحاب رسـیده: ªگوید امبر میآنجا که در وصف همین پی

 ،´واب رسـیدهخـ از حضـرت شاهنشـه بـی: ªگویـد قتی مییا و؟ سازد یا با عشق پیامبر می

ه رسولª دلالت بر
ّ
ها را در  البته ایـن پرسـش .)خواب = خداوند شاهنشه بی؟ (کند نمی´ الل

شارحان غزل را نیز دید  دیگراست که باید نظر  روشن. عرض کردم سروشمقابل جزم آقای 

  .مای خاص ندار صرار بر تعیین گزینهو حقیر ا

باشد کـه وی در موضـعی دیگـر در وصـف  مولویبر تعیین اراده ای  شاید این هم قرینه

  :ویدگ می )´فلسفه نمادین هفت سینª در سروشبه بیان خود جناب آقای ( پیامبر

 گل گشاد اندر گشاد اندر گشاد  المرادهست اشارات محمد
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  :دگوی می نیز دراینجا

 از بهر گشاییدن ابواب رسیده

 در این مجال که عمدت، طالب ایشاننسبت به ادامه م
ً
همـان سـخنان اول ایشـان  تکرار ا

  .کنم می اکتفا´ دین و حکمتª به عریضهدادن  با حواله، است

  :ما ز نقد خود بر سخنرانی ایشان گفتهاینجانب در بخش دیگری ا) و

آن اقـدام  اسـاس بـرو کـرد  پیامبر عدالت و حق را خـود تفسـیر مـی: ªاینکه گفته شود

این است که پیامبر به ) مزبور از ایشانازجمله  به قرائن قبل باتوجهالبته ( کنندهالقا، نمود می

  .´تبودن مثل عدل و حق قائل نبود و این اندیشه اشاعره اس پیشین دینی

به این مناسبت است که جناب ایشان حملاتی را متوجه من کرده و توضیحاتی را که در 

  .اند بیان نموده، یدبین می وابیه ایشانج

 : ایـد گفـتب سـروشبه جناب آقای 
ً
اتهـام ، جهـه بـا نقـد دیگـرانشـما در موا معمـولا

ارتباطی با آنچه دهید که  سپس توضیحاتی می، یدکن نشدن مقصود را متوجه ناقد می فهمیده

 نیـز دقیقـ وگو گفـتدر مصداق مـورد ، لمشک! اید ندارد در سخن اول گفته
ً
. همـین اسـت ا

مراجعه کنید و ببینید آیا مخاطـب حـق کافیست به عین کلمات و مطالب خود در این باب 

توضـیحات بعـدی شـما در ؟ داشته که چنین برداشتی از بیانات شما داشته باشـد یـا خیـر

جواب به اینجانب و طرح ولایت پیامبر به هیچ وجه سنخیتی با سـخنان اول شـما در فایـل 

اطبـان اسـت کـه داوری مخروشن . صوتی دین و قدرت ندارد و قابل استخراج از آن نیست

  .دشان است و به من و شما ربطی نداردر این پیوند بر عهده خود ای

 
ً
  !دقدری در نقد دیگران احتیاط کنی ضمنا

بیان ، اینجانبدر فرازی دیگر از نقد خویش با ایراد چند اتهام به  سروشجناب آقای ) ز

 جناب ایشان فـرق: ام ام و گفته اند که من ایشان را متهم به درماندگی در مقدمات کرده کرده

ªو´ صاغرون ªخوانندگان و شنوندگان به، باره دراین. داند را نمی´ مصغرون   
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فـرق صـاغر و  کـه چنان. سیر واژه صاغر مراجعـه کننـددر تف راغب اصفهانیاز   

 صـرف دانش از باید را و... معظیم و معظ، شریف و مشرف، مصغر مثل فرق کریم و مکرم

  .دباش باره دراینعصبانیت و جسارت نیاز به  آنکه بیکرد  مطالبه

ام  چند این جمله را گفتـههر، ام شان در مقدمات چیزی نگفتهالبته حقیر از درماندگی ای

ی است که نسبت عـدم درحال اینو  اند با مصغرون توجه نکردهکه ایشان به تفاوت صاغرون 

بـا  همـه بااین؛ اندگی شخص در مقدمات نیستدرممعنای  به، در مباحث علمیدادن  توجه

سـخن مـن  ؛ چـون)البته داوری بـا مخاطبـان( شود اینکه از سخن من چنین برداشتی نمی

هرحال این انتظـار مـا از ایشـان  لکن به. کنم می اطر ایشان را آزرده از ایشان عذرخواهیخ

هنوز زمـان زیـادی . ها بیشتر احتیاط کنند باقی است که جنابشان در ورود به برخی ساحت

نگذشته که جناب ایشان در یک سخنرانی به روحانیون حمله کردند که حتـی عربـی را نیـز 

السـلام عليـک : ªگوینـد می †نامؤمن ها سال است که در زیارت امیر ده بنابراین؛ فهمند نمی

 ª و انزع بطین را به´ ايها الانزع البطـين
ِ
یخی بیان معنا کردند و در تحلیل تار´ گنده شکمکچل

  !دبه ایشان بستن علیکردند که این را دشمنان 

 †مؤمنـان امیـر بـه پیـامبر ــ متعـدد هـای نقل برخی حسب ـانزع بطین را  که درحالی

 انسـانِ پُـری اسـتو  سـتد و معنای آن انسـانی اسـت کـه جلـو سـر او پُـر مـو نیفرمودن

را بـه انـزع بطـین  عبدالملک بن ولیدآیا شاعری که  .)۳۵۲ص، ۸ج، العرب لسان، منظور ابن :ر.ک(

عـرب  !؟گنده شـکمکچل : نیز قصدش این بوده که به ممدوح خودش بگوید، کند می مدح

ال نیـک و وجود شخص انـزع و دیـدن او را بـه فـ´ انزعª نه کند می ´اقرعª بر کچل اطلاق

  .داند می گرفته و مایه برکت

رفتنـد تـا  انـد کـه بـا اسـلحه می بودهاند که مرابطـون مرزنشـینانی  ایشان بیان داشته) ح

الهام گرفتـه ، آورند و این را از قرآن دست بهچند کافر را بکشند و چیزی ، ای جور کنند بهانه

ایـن چـه جفـایی :  به این سخن ایشان چنین پاسخ دادم´ دین و حکمتª در عریضه، بودند
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بحـث مـا  آنکـه بیس سـپ !؟آیـد دست می ها به از کجای قرآن این بداخلاقی. است به قرآن

  .ما به دو کتاب فقهی آدرس داده، طهتاریخی باشد و به قصد آشنایی با احکام شرعی مراب

خالی از تمسـخر  را در ارتباط با مرابطه نپذیرفته و با لحنی غیر اینجانبایشان اظهارات 

را  چیز همهو  فتاوای فقیهان فقط نهاند که خوب است به کتب تاریخی مراجعه کنم  بیان کرده

  !پیدا کرد و   و   ن در شاید نتوا

بـر  اینجانـبفهمم نقد و تمسخر ایشـان متوجـه چـه قسـمت از اشـکال  نمی اینجانب

نیـز موجـود ´ دین و حکمتª نقد،  موجود´ دین و قدرتª سخنرانی؟ سخنان ایشان است

که مرزنشینان به ( ام این است که از قرآن چنین رفتاری گفته مورد دراینتنها چیزی که . است

توانـد منبـع  نمی قابل برداشت نیست و قرآن) مردم حمله کنند و اموال آنها را تصاحب کنند

  .دالهام چنین رفتارهایی باش

؛ گـذرم میآنهـا  ملاحظاتی وارد اسـت کـه از طـرح، نقدهای ایشان نیز دیگرنسبت به 

اینجانب به تراث سـنیان ازجمله  مکرر از عدم مراجعه عموم عالمان شیعهایشان : مثال برای

خصوص همـین امـر در اینجانبست که حداقل به آثار آیا شرط انصاف این نی! دکنن می یاد

  ؟مراجعه نمایند

  ... نقد ایشان در ترازوی

جـا کـه انـد و از آن کرده اینجانـبمتوجـه بیش از بیسـت حملـه را ، ایشان در نقد خود

لیف اینجانـب أتنخستین و این کتاب ´ ام ام و نخوانده کتاب فقه و عقل را ندیده: ªگویند می

 اینجانب کـه بعـد ازتوان حدس زد که با سایر آثار و مقالات  می، در آغاز دهه هشتاد است

ªکـه از  دانند می با این حساب چگونه بنده را کسی. لیف شده نیز آشنا نیستندأت´ فقه و عقل

  . و... یدی تاریخی و تمدنی نداردد، صول فراتر نرفتهفقه و ا

فقه ، های فقه و عرف لکن خوب بود ایشان کتاب. هیچ، البته حقیر هیچ ادعایی ندارم

 حق هسـتی و مقـالاتی چـون، شناسی اجتهاد روش، فقه و حقوق قراردادها، و مصلحت
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ªخانه مشترک بشریت´، ªبرادری انسانی´، ªفقه و مقاصد شریعت´، ªعدالت و فقـه´، 

ªفقه تعامل نه تقابل´، ªشناسـی تصـدی زنـان گستره´، ªشناسـی ازدواج در دوران  پدیده

های علمـی از حقیـر را  ها مقاله دیگر و نشست و ده´ معاصر و حقوق زوجین بر بنیان آن

 و´ حکومـت مهـدویª بـاعنوان اینجانبها برنامه و سخنرانی علمی از  آیا ده. دیدند می

ªانـد و  ملاحظـه کرده، در سـایت اینجانـب اسـتآنها  که همه´ اجتماعی اصول اخلاق

  !؟دکنن می قضاوت گونه این

داحان که چرا بر مبلغان و مـ دکنن می را با غلظت و شدت عتاب اینجانب سروشجناب 

 از برخـی قضـا از کـه( ها کانال برخی به بود کافی که درحالی و... گیرم خرده نمی، گو گزافه

ـــا ـــز مرتبط آنه ـــان نی ـــا ایش ـــد ب ـــا، ان ـــه مولان ـــل مدرس ـــزاری) از قبی ـــا و خبرگ  ه

)https://fa.shafaqna.com/news/936650عتـاب مـرا و دعـوت صـدا و  تـا. نمودند راجعه می) م

ــ. ا. ســیمای ج ــدوین شــیوهای ــه ت ــن نامه ران را ب ــد ای درای ــاره ملاحظــه نماین ــا کلیــپ . ب ی

  !دقضاوت نکنن گونه اینتا  (a-alidoost.ir) نمودند شناسی تبلیغ را ملاحظه می آسیب

  )ی حاضر با ایشانوگو  گفتمقصد اصلی ( خواهی و اصلاح تحول. ۳ـ۴

فقیـه : ªانـد امر هشتم و پایانی خویش را با این مطلب شـروع کرده، سروشجناب آقای 

 .´ام اند که پای سخن را از گلیم صـلاحیت فراتـر بـرده و بـه فقـه تاختـه محترم بر من تاخته

  سپس به ده نکته اشاره کرده
ً
´ علـم فقـهª بـل بـه، ام ایـن بنـده بـه فقـه نتاختـه، انـد کـه اولا

بینی و عقلانیت کهن دانسته که با  موجود را در خور جهان کهن و جهانعلم فقه ، ام پرداخته

سـپس . توان با آن گرهی گشود کهن نمی، های فقیهانه در دل پارادایم دوزی ها و پاره رفوگری

  :)با اختصار( بدین قرار؛ اند نه نکته دیگر اشاره کردهبه 

 ؛ هـای فقیهـان اسـت فـرض بینی و پـیش در گرو تحول در جهـان شدن فقهتحول و پویا

عـدم ؛ توصیه به ورود اخلاق به علـم فقـه؛ نیاز فقیه به علم اصول یا منطقندانستن  محدود
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دانشـی ؛ ی متـراکم از تکـالیفعلم؛ علمی متراکم از تبعیض؛ ای فقه غنای حکمی و برنامه

 . وار علـم فقـه فربهـی سـرطان ؛)ش وابسـته بـه علـوم دیگـر اسـتچیز همه( کننده مصرف

  .مای اخلاقی نیاز داری ما به جامعه که درحالیاست ای عبوس و پر از ری جامعه فقهی جامعه

تقلید کنند نـه  اند که اگر بنا بر تقلید دارند از علم فقه پایان نیز به مؤمنان توصیه کرده در

 ، مرد، زن، مرده، بل از همه فقیهان زنده. از فقیهی خاص
ّ
  .یشیعه وسن

اند که ایشان چون باغبانی مهربان برای آبیاری باغچـه زرد  این نکته را نیز فروگذار نکرده

  .دان پژمرده فقه کهن پای پیش نهادهو 

  .کنم می ن پیوند نیز نکاتی را بیاندر ای

گـاه ´ شـریعتª .فقه و علم فقه، شریعت: که نباید به هم بیامیزد ما سه اصطلاح داریم

و گـاه بـه  دکننـ می یـاد´ عـمالأ شریعت بالمعنیª د که از آن بهشو به مجموعه دین گفته می

  .دشو تعبیر می´ الاخص شریعت بالمعنیª الهی که از آن بهمجموعه اعتبارات و قوانین 

. معنای عملیات اسـتنباط اسـت بست اول بهدر کار: بست عمده داردسه کار´ فقهª واژه

. شـود اطـلاق می، فقهی که خروجیِ استنباط اسـتهای  در کاربست دوم بر مجموعه گزاره

در این کاربست فقه و علـم فقـه بـه . معنای دانش کاشف شریعت است در کاربست سوم به

ثـل فقـه مثل علم شیمی و شیمی یا علم ریاضی و ریاضی و اضافه علم بـه م؛ یک معناست

 ظـاهر. یا ظرفیـهاضافه بیانیه است نه لامیه 
ً
اراده شـریعت ´ فقـهª از سـروشجنـاب آقـای  ا

دانش کاشف شـریعت و بـه تفـاوت ، و از علم فقه) که کاربستی قابل دفاع نیست( اند کرده

  .دان شکار بین فقه و علم فقه رسیدهآ

، مراجعه نمایند تا اسنادتوانند به کتاب فقه و عرف  جناب ایشان مایل بودند می چنانچه

 فقـهالبته این صحیح اسـت کـه علـم . منابع و توضیحات بیشتر این بیان را ملاحظه نمایند

 چهـارچوباست کـه بایـد در گوناگون ثر از عوامل أغیرمعصوم و مت، دانش بشری) فقه =(

  .دابزارهای خودش تجزیه و تحلیل شو خوش و با
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ه
ُ
بدون تردیـد : باید گفت، اند  بیان کرده درادامهای که جناب ایشان  گانه نسبت به موارد ن

ید آقـای شـا. است تکامل ñ بالطبع ñتنقیح و ، دانش فقه و عملیات استنباط قابل تجدیدنظر

ازجملـه  ها حقیر از کسانی هستم که لزوم تحول در همه دانش، اینجانب را نشناسند سروش

، در روش کـار سـروشلکن اختلاف ما با امثال آقای دکتـر  دانم می در دانش فقه را ضروری

  :مما معتقدی. وع و ختم آن استشر

 
ً
ایـن . رفیت دانـش فقـه جـدا کـردظ از را) ها گزاره مجموعه( آن دوم معنای بهـ  باید فقه، اولا

فقهـی اسـت دامـن  هـای شود برخی انتقادها که متوجـه برخـی گزاره گسست مبارک موجب می

  .)۶۲ش، ۱۳۹۵، معاصر یایبا مسائل دن ییارویفقه در رو یها تیظرف :ر.ک( دانش فقه را نیالاید

 ثانی
ً
بـه ( داننـد می اصـلاح و خرافـهقابـل غیر، تراث گذشته را مـرده سروشآقای ، ا

)  ه توجه کنیدعالمان دین و حوز، فقه، فقاهت، های ایشان نسبت به روایات گیری موضع

 ( اند یا سـوخته دیـد ورا سوزآنها ! گفت´ نه بزرگª ها یکباید به همه اینکه 
ً
بـه ) مـثلا

سـاله  تـاریخ چنـد ده( ن رفتار شاخص ترندچند ایشان در ایالبته هر. اصلاح پرداخت

ی اسـت درحـال اینو  ایشان نیست اما این رفتارْ ویژه) را ببینیدبرخی روشنفکران دینی 

هـای آن را کشـف  ظرفیت، باید بر تراث گذشته تکیه کردکه اندیشه رقیب معتقد است 

ر را این رفتا، این فرضیه. آن پرداختکردن  تکمیل و روزآمد، کرد پرورش داد و به تنقیح

  .دبین می شرط لازم تحول خواهی

 ثالث
ً
دسـت  لکـن بایـد بـه، از خـارج صـورت پـذیردتحول ممکن است با فشـار ، ا

کادم متخصصان کـار و در محیط یـک و علمـی نـه در قالـب سـخنرانی و بیـان هـای آ

بـارانی  بـی الا همچون رعد و برقو! های غیرمتخصص انجام شود ر جمعاحساسات د

 
ّ

آن  شـود یـا از دل متوقـف می´ صـفر درشـتª و´ نـه بـزرگª یـک است کـه در حـد

  .دآی پیشنهادهایی خام بیرون می

 !؟توان از فقه تقلید کرد است که می سروشچه پیشنهادی از جناب آقای  این: مثال برای
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احکام اصرار دارنـد  استنباط در منطق و غیراصول عناصر دخالت بر ñ حق به ñجناب ایشان 

 که قهر
ً
ت حـال تصـور کنیـد فقیهـی کـه بـه. عنصـر باورهاسـت، یکی از این عناصـر ا

ّ
 سـن

ت از غیر ñمعصومان 
ّ
 بـه توجـه بـدون ñ آن اسـاس بر و نیست قائل ˆالشان عظیم پیامبر سن

ت
ّ
 توانـد می چگونـه، پرداختـه اسـتنباط بـه ـ است شیعه باور مورد که ñ ‰ائمه معصوم سن

  ؟امی باشدام شیعه یک تقلید برای مرجع، نظرش

د از سنیان را با فرض حفظ اعتقادش به فقیهی شـیعی حوالـه توان یک مقل نمی که چنان

مـا بـه اصـحاب خـود دسـتور  ‰معصـومائمـه . گفتآنها  داد و باید از فقه خودشان برای

به نقل نظر مـا بگویید و کار آنها  از فقه خود، دادند که در پاسخ به پرسش سنیان از شما می

  .)۶۲۲ص، ۲ج، اختیار معرفةالرجال، طوسی( نداشته باشید

و  سنّت ایجاد شقاق و شکاف بین جامعه اهل، است که قصد ما از بیان این نکته روشن

 قطع، شیعه نیست
ً
لکـن هرچیـزی ، روریات جامعه اسلامی اسـتهمگرایی اسلامی از ض ا

  .دحساب خود را دار

 ضمن
ً
در زمینـه امامـت و وصـایت کـار نـداریم و  سروشکلامی جناب آقای  باور بهما  ا

  .دداشته باشن باره دراینز خود  ا ایشان نباید انتظار پیروی دیگران را

 رابع
ً
اند سـخن بسـیار  ای که ایشان بیان کرده گانه دهاینجانب در موافقت یا مخالفت با ، ا

  .تدر این مقام نیسآنها  لکن مجال پرداختن تفصیلی و حتی اجمالی به همه، دارم

 . تـوان موافقـت کـرد بدون تردید با برخی از آنها مـی
ً
اخلاقـی دیـدن شـریعت و مـثلا

شریعت اخلاقـی  باید به این شعار رسید که. انعکاس آن در فقه از مقولات قابل قبول است

 نمایـد یـا  غیراخلاقی میآنچه است و فقه هم باید چنین باشد و 
ً
 اخلاقـی نیسـتغیراصـلا

 یا اگر ) ساس مخالف استمثلا با یک اح(
ً
نگارنـده ( شرعی نیست، اخلاقی باشدغیرواقعا

        بـاعنوانتـابی در کمسئله به این 

تـوان  با برخی از نکات مورد اشاره هـم نمیو  )این اثر در آستانه چاپ است .پرداخته است
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. بینم هایی دیگر با ایشان بسته نمی را در مجال یا مجال وگو گفتباب  رو ازاین. موافقت کرد

  .ددنبال کرده و نقد و بررسی نماین توانند این مسائل را دیگران نیز می

صورتی که ادامه ایـن رد کنم می واستایشان درخ از، در پایان با پوزش از جناب ایشان

لطف کنند و از دیگران به اشاره یا تصریح نامی جز به نیکـی ، را به صلاح دانستند وگو گفت

  .درا در فضای بهتری ادامه دا وگو گفتنبرند تا بتوان 

ایـن را در   ـنیازمند اخلاق هستیم و البته بایداند  که جناب ایشان اشاره کرده گونه همانامروز 

م نیستند و گوش شـنوایی هـم حمله و هجمه کو  الا اصحاب طرد و تشربالعیان نشان داد وعمل 

  .)http://a-alidoost.irو  https://www.dinonline.com/26735 کنایا( سپارند کس نمی به هیچ

  


